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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

ن سیستانن                                2025/ 10/ 7                                     کاندید اکادمیسی 
 

 امی  دوست محمدخان
ی

 مروری بر زندگ

افغانستان   برای قاموس کبی 
 

 )قسمت اول( 

زندگی امیر دوست محمدخان،به عنوان کسی که تقریباً پنجاه سال    مطالعه وبررسی

در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش موثر داشته، ویکی  

ازفعال ترین ومتشبث ترین برادران بارکزائی بعد ازوزیرفتح  

جهات  برخی  واز  دلچسپ  میرفت،هنوزهم  بشمار  خان 

آموزنده است. زندگی امیردوست محمدخان،با درنظرداشت  

آگاهی عمومی جامعه و اطلاعات او ازجهان سیاست    سطح

و اوضاع داخلی و خارجی کشور، زندگی یک شخصیت قابل  

توجه است  که در موارد بسیاری از زندگی سیاسی اکثریت  

)به  حامدکرزی  تا  محمدخان  امیردوست  از  که  رهبرانی 

استثنای اعلیحضرت امان الله خان وداودخان( بر این کشور  

 ند ویژه گیها و برازندگیهای خاص خود را دارد.حکومت کرده ا 

بزرگ   نقش  ولی  بود،  بارکزائی  برادران  کوچکترین  آنکه  با  خان  محمد  امیردوست 

به دوش داشت.گوئی تاریخ دوست محمدخان را برای نقش مهم    19تاریخی را در قرن  

توسط شاه  تاریخی به میان آورده بود تا به  انتقام خون برادربزرگش، وزیرفتح خان که  

با شکست   را  و شاه محمود  بگیرد  بود  محمودسدوزائی  بشکل فجیعی صورت گرفته 

 دایمی روبرو سازد. 

آری، اوبود که سلطنت را از خاندان سدوزائی به خاندان بارکزائی انتقال داد و زمینه  

بارکزائی، مساعد   خان  پاینده  اولادۀ سردار  به دست  محمدزائی  دولت  تاسیس  برای  را 

 . ساخت 

سرداردوست محمدخان سهم  بقول فرهنگ، درمسئله انتقام کشى از سدوزائيان،   

به دوش داشت ، و چون از ساير برادران کوچکتر و از مادر قزل باش بود، بعد از  عمده را

پيروزى بر شاه محمود و کامران، در تقسيم ولايات بين برادران سهم کوچکى )چاريکار و  

همان وقت در نظر داشت سهم خود را تا آخرين حد    کوهستان( را بدست آورد، ولى از
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ممکن گسترش بدهد و در اين راه از مقابله با احدى باک نداشت و با لجاجت و سر سختى  

غيرقابل تصورى سرانجام کابل را که مرکز مهمترين اجزاى مملکت بود، متصرف شد و 

وجلال آباد  زرمت و بنگش  تا  واز آنجا  باميان و پروان وکاپيسا    تانفوذ خود را    ۀسپس حوز 

د. در عين حال براى استرداد پشاور از چنگ سيک ها پاى جهاد را به ميان کشيد داتوسعه  

وبه  و براى آنکه اين اقدام او صبغه مذهبى بيابد، لقب امير المؤمنى بر خود گذاشت ،

 (٢٤٦- ٢٤٧، ص افغانستان در پنج قرن اخیرفرهنگ ،  ضرب سکه پرداخت.)

وجود شکست ها و پیروزیهای متواتر، هرگز  از تلاش به آنچه میخواست    امیرکبیربا 

بدان برسد، دست نگرفت و با اینکه بزرگترین گناه او تسلیم  شدنش به انگلیسها است،  

ولی فراموش نکنیم که او خودش را به دشمن تسلیم کرده، نه کشور را چون شاه شجاع  

ن خویشتن، افغانستان را هم به دشمنان  وشاه شجاع های بعدی که علاوه برتسلیم کرد

 میهن تسلیم کردند. 

و   مغرض  دستان  که  گذاشت  جاى  به  خود  از  را  کشورى  محمدخان  دوست  امير 

نابود  183٧سال    بعداز  19درقرن  وروسیه  انگليس    استعمارمداخله گر   و  بلعيدن  براى   ،

اقتصاد  و  مالى  محدود  امکانات  با  او  اما  بود،   دراز  فعالانه  خود  کردنش  و سياسى  ى 

توانست این کشور را از نابودی نجات بدهد و ما را درمیان ملل جهان صاحب هویت ملی  

 وسیاسی بسازد.بدین لحاظ مطالعه سرگذشت وی هنوزهم آموزنده وضروری است. 

تا  کابل  از   (۱۸۳۹  -۱۸۲۶) در دورۀ اول امارتش    امیردوست محمدخانقلمرو حکومت  

انجا  هندوکش   و  تاواز  خیبربامیان  تا  وزرمت  دراین قلمروکوچک    غزنی  داشت.  وسعت 

:در قندهار  بدست اشخاص دیگری قرارداشت سایر نقاط    ند.پسران امیرحکومت مینمود

ویارمحمدخان   سدوزائی  کامران  شهزاده  درهرات  مهردلخان،  وسردار  کهندلخان  سردار 

از اوزبک  میرمرادبیک  هندوکش  درشمال  داشتند.  حکومت  بدخشان  تا  قندز    الکوزائی 

وذریعه برادرش محمودبیک بر فاریاب وجوزجان) میمنه( حکومت  حکومت میکرد  وتالقان  

 میکرد.  

  ودرعوض سلطنت خود را امیر اگرچه موفق به الحاق پشاور به افغانستان نگردید

از   تبعید  ازتحمل مرارتهای زندان شاه بخارا و برگشت به وطن و  ازدست داد ولی بعد 

وستان وبازگشت ازهند ، سرانجام قبل از آنکه چشم از جهان بپوشد، توفیق  میهن به هند

ودر  1851سالهای  در   تا  یافت هندوکش  شمال  ودر  185٦ولایات  را    18٦3قندهار  هرات 

پارچه را وحدت سیاسی    ندچ  و افغانستان  تثبیت کند  کشور  چارچوب جغرافیای موجوده  در

 ببخشد که امروز به نام افغانستان در نقشه سياسى جهان جاى را اشغال کرده است. 

میلادی و در پیوند با جریانات    19فقط با مطالعۀ تاریخ عمومی افغانستان در قرن  

ورقابتهای دوقدرت  نظامی عهد سلطنت شاه محمود وشاه شجاع سدوزائی    -سیاسی
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در نیمه اول قرن نزدهم میتوان شخصیت سیاسی وتاریخی  یس  استعماری روس وانگل 

 دوست محمدخان را درک کرد و شناخت.  امیر

 

   بخاطر استرداد پشاور ازچنگ سیکهاهادامیردوست محمدخان ج

سرداردوست محمدخان حکمران کابل بنابرخواهش سرداران قندهاری    183٢درسال  

را شکست  بود شرکت جست وشاه شجاع  برقندهار حمله کرده  در دفع شاه شجاع که 

شاه شجاع دوباره از راه هلمند وبلوچستان خود را به پنجاب رسانید.   ( و   183٢جولای  داد)

را سخت متاثر    وست محمدخانسردارددو چیز    183٢جولای پس از شکست شاه شجاع در  

ساخت : یکی اینکه در میان اموال وغنایم شاه شجاع درقندهار نامه ای از "کلودوید" را  

یافت که حاکی از حمایت انگلیس از شاه شجاع بود و این امر برتنفر او از انگلیسها افزود.  

با شاه از درگیری سرداردوست محمدخان  رنجیت سینگ  بود که   این  شجاع     وچیز دیگر 

از   بود.  کرده  اشغال  برادرش سلطان محمد  از چنگ  را  پشاور  کرده  استفاده  درقندهار 

دست دادن پشاور واقعه غم انگیزی بود که امیردوست محمد هیچگاه آنرا فراموش کرده 

 نتوانست. 

و   انداخت  طنین  قندهاروکابل  در  محمدخان  دوست  سردار  توسط  قندهار  فتح 

ود. سردار دوست محمدخان ازاین شرایط استفاده کرده دریک  افکارعمومی را متوجه او نم

اجتماع بزرگ کابل از عزم خود برای استرداد پشاورسخن زد و جهاد برضد سیکهای کافررا  

لقب   قبول  برجهاد،  مقدم  مذهبی  وعلمای  کردند  تحسین  ساخت.مردم  مطرح 

جه نظرشریعت  نقطه  از  کردند.زیرا  پیشنهاد  سردار  به  را  حکم  امیرالمؤمنی  بدون  اد 

را   بهشت  امیرالمؤمنین  حکم  بدون  جهاد  داوطلب  ومقتول  نیست  جایز  امیرالمؤمنین 

نصیب نمیشود. سردارهم برای آنکه اعلان سلطنت وپادشاهی او بر برادرانش گران تمام  

به پیش کشید و برای     ۱۸۳۶نشود، جهاد علیه سیکها را به خاطر استرداد پشاور درسال  

ظور با جمعی به سواری اسپ به مسجد عیدگاه شهر که درمحل عملی ساختن این من 

سیاه سنگ قرارداشت روان شد.میرحاجی پسرمرحوم میرواعظ، روحانی شهر خوشه جوی  

را به رسم جیغه به دستار سردار دوست محمدخان خلانید وخطبه امارت را قرائت نمود.  

ترتیبات تجلیل وضیافت    حاضران مشتی پول برسراو نثار کردند ومراسم تاج پوشی بدون

،( امیر دوست محمدخان  ۱۷۱، ص۱وفیرتوپ به کمال سادگی صورت گرفت.) موهن لال، ج

بعد ازانتخابش به امارت کابل، بضرب سکه پرداخت و روی مسکوکاتش این بیت منقور  

 کمر ببست وبزدسکه ناصرش حق باد   گردید:امیردوست محمد بعزم جنگ وجهاد      

 بیت درسکه ها نقرگردید بعدها این 

 سیم وطلا به شمس وقمر میدهد نوید        وقت رواج سکۀ پاینده خان رسید 
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بقول غبار، به افسران بزرگ درآن روزگار"امیر" اطلاق میشد. وسپهسالار را"امیرالامرا"  

 ( ۵۱۷میگفتند. لقب "امیرکبیر" هم به صدراعظم اطلاق میشد.ص 

از   پس  محمدخان  دوست  از  امیر  اعانه  آوری  جمع  به  کابل  در  خود  امارت  اعلان 

تجاروسرمایه داران کابل پرداخت. فقط پنجصد هزار روپیه  جمع آوری شد که با این مبلغ  

معهذا بقول فرهنگ یک     (۱۷۴،ص۱ناچیز نمیشد سپاه مجهزی ترتیب دهد.) موهن لال، ج

زارپیاده وده هزار سوار  هزار نفری،مگربقول غبار"سپاهی مرکب از پنجاه ه  ۹دسته لشکر  

ص   درمسیرتاریخ،  افغانستان  غبار،  کرد.)  آماده  خود     (۵۱۷داوطلب"  که  درحالی 

امیردرنامه ایکه به شاه ایران برای جلب کمک فرستاده میگوید که" تعداد بیست هزارسوار  

  کارماهر و ده هزارپیاده نظام  و پنجاه توپ در پایتخت کابل حاضر و آماده دارم.") موهن 

   (۲۲۶، ص ۱ج،ا۲۰۰۶ترجمه داکتر سیدخلیل الله هاشمیان،چاپ  زندگی امیردوست محمدخان، لال، 

دربهارسال   اردو  این  هرحال  ودرموضع    ۱۸۳۶به  کرد  مارش  پشاور  بسوی 

باده   برادرامیر  محمدخان  سلطان  سردار  افراشت.  بر  خیمه  خیبر(  درۀ  شیخان)آنطرف 

هزارمبارز باجوری جزء اردوی افغانی بود. این سوقیات هراس بزرگی درپنجاب تولید نمود  

م شد  و با آنکه سپاه سیکه بنام مدافعه از لاهور به پشاوررسیده بود، رنجیت سینگ مصم 

وفقیرعزیزالدین   جنرال"هارلان"  از  مرکب  هیئتی  پس  شود.  داخل  درمصالحه  از  که 

بحضورامیردوست محمدخان گسیل نمود. هارلان موظف بود که بهر قیمیتی که شده در  

سلطان  سردار  متوجه  ازهمه  اولتر  پس  کند،  ومرج  وهرج  نفاق  تولید  افغانی  اردوی 

توانست سلطان محمدخان را) باوعده حکومت  محمدخان برادر امیرشد. هارلان بسهولت

پشاور( قانع کرده وبا ده هزار عسکرش ازمیدان جنگ خارج نماید. سردارسلطان محمدخان،  

شبانه از اردوی افغانی جدا شده به اردوی دشمن پیوست وده هزار نیروی خود را عقب  

از جانب رنجیت سینگ حکومت قلعه روهتا  ازاء این خیانت  س را دریافت.  کشید. او در 

امیردوست محمدخان که چنین دید، بدون کدام حمله برقوای سیک د رنهایت تاثروخاموشی  

   (۵۱۸به کابل برگشت.) غبار ، همان اثر،ص

درسال   میگویند:   کشمیری  وحمید  محمدکاتب  سنگ    ۱۸۳۷فیض  هری  میلادی، 

مدخان فرستاد  سپاهسالار رنجیت سنگ، که والی پشاور نیزبود،نامه ای به امیردوست مح

ودرآن امیر را به تسلیمی جلال آباد وکابل تهدید کرد. امیردوست محمدخان از این گستاخی 

جنرال هری سنگ به غضب آمد ومجدداً باسیک ها اعلان جهاد داد. امیرقوایی به قیادت  

نواب جبارخان برادرش، وسردارافضل خان و سرداراکبرخان، پسران خود و برادرزاده خود  

مس الدین خان، وحاجی خان کاکری، سپهسالار خویش ]ومیرزا عبدالسمیع خان  سردارش

می   درماه  افغانی  نمود.قوای  بسیچ  پشاور  صوب  خیبر  ۱۸۳۷وزیرمالیه[به  ازدربند 
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وسردار   خان  سردارافضل  که  درحالی  گرفتند.  سنگر  درجمرود  سیک  گذشتند،ونیروهای 

شمس الدین خان در قلب وساقه  اکبرخان در دست راست لشکرو نواب جبارخان وسردار  

سپاه وحاجی خان کاکری در دست چپ سپاه افغانی اخذ موقع کرده بودند، جنگ آغاز  

 (۱۲۶،ص ۱، باسراج التواریخ،ج۴۱ -۳۱شد.) حمید کشمیری، اکبرنامه، صص 

متاسفانه حاجی خان کاکری، مرتکب خیانت شده قبلاً هم مبلغی پول از هری سنگ 

عهد سپرده بود که سپاه اندکی با خود خواهد آورد وتسلیم سیکها  گرفته بود وبه دشمن ت

اکبرنامه، ص   نمود.)  با هری سنگ     (۴۸خواهد  آغاز جنگ مخفیانه  از  قبل  واکنون هم 

تماس حاصل کرد و پیغام فرستاد که برجناح چپ سپاه افغانی حمله کند، البته اوجایش  

بُرد از سیکها وباخت نصیب افغانها    را به نفع سیکها خالی خواهد کرد و به این وسیله

 خواهد شد. 

هری سنگ با اطمینان و با شتاب برجناح چپ لشکرافغانی حمله برد. سردار اکبرخان 

وسردار افضل خان با تعجب وحیرت متوجه شدند که از جانب حاجی خان کاکری عکس  

بله بپردازند.   العملی برضد سیکها به مشاهده نمیرسد، لذا آنها مجبورشدند به حمله متقا

جنگ خونینی بسرآمد و تلفات فراوانی به قشون افغانی وارد شد که مایه اختلال سپاه  

افغانی گردید. ده روز دیگر نیز جنگ ادامه داشت وهری سنگ موفقیت محکمی  آنچنان  

 که انتظار داشت به دست نیاورد. 

ز خود چنان  در روز دوازدهم جنگ، سردار محمدافضل خان وسردار محمداکبرخان ا

که  بود  روز  همین  در  افتاد.  دشمن  در  شکست  که  دادند  نشان  ورشادت  پایمردی 

بر   پیروزی  بزرگ  افتخار  جوانیش  نخستین سالهای  در  مرتبه  برای سومین  سرداراکبرخان 

دشمن را کمائی کرد. او در نبرد روز دوازدهم با جنرال هری سنگ مقابل شد وباری چنان 

که از پشت زین نقش برزمین شد و دیگر از جا نجنبید. غریو از   شمشیری بر او حواله کرد

ممکنه  سرعت  با  پشاور  وتا  دادند  افغانی  قشون  به  پشت  و  برخاست  دشمن  سپاه 

فرارکردند. دراین جنگ سی هزار نفراز سیکها به قتل رسیدند.) حمیدکشمیری،اکبرنامه، ص  

۴9 ) 

لاخره حمله هری سنگهه ، نواب  روز طول کشید وبا  ۱۲غبار میگوید که :" این جنگ  

جبار خان قوماندان عمومی افغانی را با سایرسرداران و از جمله سردار شمس الدین خان  

منهزم ساخت. یکنفر از افسران افغانی وزیردست بنام ملا اسمعیل فریاد کرد:"ای سردار! 

اول رشاد بار  برای  که  بود  در چنین وقتی  نگهدار!"  را غرق کردی، جلو  ت سردار  اسلام 

محمداکبرخان جوان تبارز نمود. او از عقب به پیش کشید وبا مجاهدین حمله شدیدی در 

قلب دشمن نمود. سپهسالار دشمن هری سنگهه بجلوگیری شتافت، ولی سردار اکبرخان  
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با ضرب شمشیر او را از روی زین بزیرفرستاد .غریو از دشمن برخاست وهجوم قشون  

  ( ۱۲۶،ص  ۱، سراج التواریخ، ج۵۱۹) غبار،در مسیرتاریخ، ص  ش برداشت."افغانی سپاه سکهه را از یی

را زیر ضربه   را تعقیب کرده، پشاور  را  تا دشمن  سپس سرداراکبرخان قصد نمود 

( مگر استاد عزیز نعیم، درمقالتی  50قراردهد،ولی نواب جبارخان مانع شد.)اکبرنامه، ص  

امیر،مانع پیشروی قشون افغانی برای حمله  مالیه  متذکر شده که میرزا سمیع خان وزیر 

بر پشاور گردید ونامه ای به امیرنوشت وامیر نظراو را تائید کرد وقشون افغانی به کابل 

 (  13٧٧)جریدۀ افغانستانآزاد،جوزای  برگشت.

گشت   ومسرور  خوشنود  افغانی سخت  سپاه  پیروزی  ازاین  محمدخان  امیردوست 

خود را به رنجیت سنگ ابراز داشت وسردار سیک، گناه آن    وتوسط مکتوبی احتجاج شدید

همه حوادث را بردوش سپهسالار مقتول خود انداخت وخود را بی خبر وانمود کرد.) فیض  

   (۱۳۰ -۱۲۷،ص 1محمدکاتب، سراج التواریخ،ج

الک  183٧درسال   بود،انگلیسها  قرارگرفته  کشورفارس  موردحملۀ  هرات   اندر  ز که  

میردوست محمدخان فرستاد وازامیرتقاضاکرد تا در دفاع از هرات شرکت  برنس را بدربار ا

جوید، امیردوست خود به انگلیسها پاسخ داد که بشرطی در کنارحکمران هرات شهزاده  

کامران قاتل برادرخود وزیرفتح  قرارخواهدگرفت که  انگلیسها رنجیت سینگ زعیم پنجاب 

افغانستا که ملکیت  را  پشاور  تا  ولی  مجبورسازد  واگذارد  افغانستان  به  دوباره  است  ن 

خواست   این  داشتند  چشم  افغانستان  زمستانی  پایتخت  این   به  خود  که  انگلیسها 

   .امیردوست محمد خان را رد کردند  

ا امامیر  محور سیاست  اول  به کابل، چه   رتشدر دورۀ  آن  استرداد پشاور والحاق 

درمقابل رنجیت سینگ وچه درمقابل حکومت هندبرتانوی وچه در مقابل برادران پشاوری  

ونمایندگان مختلف آنها در داخل وخارج افغانستان بود و روی همین اصل، روابط او با 

د برهم زدن  ، زیرا انگلیسها طرفدار سیکها بودند وبه مقصبرهم خوردهرسه طرف مذکور  

میانه برادران ظاهراً تمایل به سردار سلطان محمدخان  نشان میدادند، ولی غایه نهائی 

 بود .  افغانستان وتوسعه حریم امینتی هندبرتانوی  آنها غصب اراضی 

 

 تلاش های دیپلوماتیک امیر برای استرداد پشاور: 

هیچگاه آنرا فراموش  از دست دادن پشاور واقعه غم انگیزی بود که امیردوست محمد  

و    دق مرگ شدنیز از غم از دست رفتن پشاور  برادر بزرگ امیر  نکرد.سردار محمدعظیم خان  

حبیب   سردار  پسرش  اختیار  در  را  ثروتش  آنکه  وبا  درگذشت  وطن  به  بازگشت  راه  در 

به   آوردن دوبارۀ پشاور  در جهت بدست  را  پول ها  این  تا  نمود  تقاضا  از وی  میگذاشت، 
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رساند وبرادرخود نواب جبارخان را براین وصیتش گواه گرفت، ولی پسرش بعد از  بمصرف  

د وثروت پدر را در راه عیاشی وولخرجی تباه نمود. امیر  توجهی نکر اومرگ پدر به وصیت  

دوست محمدخان پس از کسب قدرت واعلام امارت خود، در راه استرداد پشاور تلاش های  

امير  بنابرین      فراوان کرد اما باوجود کامیابی برقوت های سیک، پشاور را بدست نیاورد.

، لارد اوکلیند که تازه مقرر شده بود  نامه اى به ويسراى هند دست بدامن  دیپلوماسی زد و 

فرستاد و او را به وظيفه جديدش تبريک گفت ومداخله او را در رفع مناقشه حکومت خود  

 با رنجیت سینگ برسر استرداد پشاور یادآورشد. 

تا سرحد ائتلاف با ایران و روسیه  تلاش  افغانستان  امير برای الحاق مجدد پشاوربه  همچنان  

زعمای هردوکشورنامه هایی فرستاد وکمک آنها را در بازپس گیری پشاوراز  وبه  بخرج داد،  

با منافع استعمار  تلاش های امیر مگر  دست رنجیت سینگ تقاضا نمود. در اين عرصه  

او را که دست دوستی به روسها دراز  انگلیس برخورد نمود و انگليس را وادار ساخت تا  

را که در لودیانه زندگی  شاه شجاع  وبجای او افغانستان محروم کند    خت سلطنت  ت   کرده از

اوضاع   میکردبرقرارنماید. به  برتانوی  هند  دپلوماتان  سایر  از  وبیشتر  بهتر  که  برنس 

  1838جون    ٢افغانستان آشنایی داشت در نامه ای که در باز گشت از افغانستان به تاریخ  

د:» اما این را هم باید مطالعه کر اتن ارسال نمود، پس از تمجید از شاه شجاع علاوه  ن به مک

کرد که چرا نمیتوانیم با دوست محمدخان کنار بیائیم. او شخصی است که در لیاقتش نمی  

توان شبهه کرد ودر قلب خود اعتماد راسخی به ملت انگلیس دارد. لهذا اگر نصف آنچه  

یم به او کمک کنیم وپیشنهادی به او ارائه نمائیم که با منافعش  برای دیگران انجام میده 

،ص  1همان اثر،ج    فرهنگ،   )موافق باشد؛ همین فردا ایران و روسیه را ترک خواهد گفت.«

 )طبع ایران( ٢٤٦

وتلاش   امیر سعی  حد  از  محمدخان  بیش  پشاور    دوست  استرداد  درحقیقت  برای 

ن برداشتن امیر از سریرسلطنت کابل گردید،  سبب تجاوز انگلیس بر افغانستان و از میا

رابشمول   رنجیت سنگ  قلمرو  مناطق  ودیگر  پشاور  تا  داشتند  نیت  خود  انگلیسها  زیرا 

 افغانستان در صورت امکان متصرف شوند. 

 

 : میان بریتانیا وروسیۀ تزاری آغاز بازی بزرگ ،سال 183٧سال 

سال183٧سال رنج  ی:  سپهسالار  که  دوست    میزع  نگیس  تیبود  امير  پنجاب، 

بشمول     یوسپاه افغان   کندیمحمدخان را به تسليمى جلال آباد به دولت سيکها تهديد م

   دهد یانجام م  کهای خيبر در محل جمرود با س  ۀسردار اکبرخان در نبردهايى که در آنطرف در 

بسخت  را  م  یسيکها  برم  دهندیشکست  زعگردندیوبکابل  اما  رنج  م ی.     نگ یس  ت یپنجاب 
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  دهد،یپساور سوق م   یازحکومت کابل بسو  یانتقام کش  یرا برا   یپنجاه هزارنفر   یلشکر 

 .  کندیبرکابل حمله نم یول

اتحاد    یبه دربار تهران ، تقاضا  یامیکابل با ارسال پ  ریسال است که ام  نی هم  در

واسترداد پشاور، کمک آن    نگ،ی س  تیر مقابله با رنجتا د  کندیوائتلاف با دولت فارس را م

 کشور راجلب کند . 

دروازه    تی ثیروسها برهرات که ح  ق یسال است که محمدشاه قاجار به تشو   نیدرا

مگر    کوبد،ی ماه آن را با آتش توپخانه  م  ازدهیومدت    کشد ی هندوستان را داشت ، لشکرم

 شود.   یموفق به فتح آن شهر نم

همين سال است که دپلوماسى انگليس فعال ترشده بخاطر مصئونيت حريم    در

امنيتى هند ، سفير خود الکزاندر برنس رابه در بار کابل ميفرستد و دو نفر صاحب منصب  

يکند تا  ديگر خود را بنام هاى »ليوتنان ليچ « به قندهار و » پاتينجر« را به هرات اعزام م

 و هرات با ايران و روسيه گردند .  قندهارمانع هرگونه تماس و نزديکى 

ب   ز ین  هیروس   یهمين سال است که دپلوماس  در و ويکوويچ    ابدی   یم  شتریتحرک 

آن کشور از دربار پطرزبورگ با پيامى عنوانى امير دوست محمد خان به کابل   ریسف  ثیبح

هرات و  فارس  طريق  از  او  و  ميگردد  دوست   اعزام  امير  و  ميرسد  کابل  به  وقندهار 

محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ سيک ها به کمک دولت خود اطمينان ميدهد  

 ،(  ۲۳۹، ص ۱.) موهن لال ، همان اثر، ج

  تی در اين سال است که »بازى بزرگ«  درميان روسيه و انگليس بخاطر تثبيت موقع

آغازشد،    یقدرتمند اروپائ   یدوامپراتور   نیدرب   یباز   نیکه ا   یهنگام کشورما   آغاز ميگردد.  

  گاه یپا  نیب   ،یباز   ن یا   یانی پا  یکه درسالها   یازهم فاصله داشتند، درحال   لیم  ۲۰۰۰بطول  

 فاصله موجود بود.   لیم  ۲۰فقط  ،یدو امپراتور  نی ا یمرز  یها

 

 

 )قسمت دوم( 

 اتحادمثلث علیه امیر دوست محمدخان 

 

ويکوويچ پيام قيصر روسيه را به امير دوست محمدخان    هی روس  ریپس از آنکه سف

در کابل پيش کرد، براى انگليس ها اين سرخوردگى دست داد که روس ها در ديپلوماسى 

امراى قندهار و کابل    ،ینفوذ خود بر دولت قاجار   ۀگرفته و اينک بدنبال   یشی خود از آنها پ

جانب فارس، قندهار نيز در دست  است با فتح هرات از    نرا نيز متحد خود ساخته و ممک
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فارس قرار گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيا در هندوستان از طريق کابل و قندهار مورد  

 تهديد و حمله قرار خواهد گرفت. 

ها نتوانسته بودند    سی آن بود که انگل  یالکساندر برنس به معن   تی مامور   شکست

آنها    یذ وتسلط بلا مانع وقطعکه نفو  ابند یدست    یطی آرام به شرا  یدپلوماس   قی از طر 

 را به کارگرفتند.   ی ونظام  ز یقهر آم ۀویبه سرعت ش  نیوبنابر   دینما  نیرا در افغانستان تأم 

بین شاه  183٢مشاورین ویسرای هند نقل معاهده یی را که در   1838در بهار سال 

شجاه ورنجیت سنگ عقد گردیده بود، از زیرخاک ها کشیده دست آویز عملیات خود در  

افغانستان قرار دادند. مکناتن درماه می سال مذکور با نقل معاهده عازم لاهور شد و به  

معاهدۀ مذکور انگلیس را  شریک نماید، رنجیت سنگ رنجیت سنگ پیشنهاد کرد که در  

نمايندهء وايسراي هند،   هم موافقت کرد ودرنتیجه قرارداد سه جانبه یی ميان: مكناتن 

 به امضا رسيد.    ۱۸۳۸جون  ۲۶رنجیت سنگ زعیم پنجاب و شاه شجاع در لاهور به تاريخ 

 قرارداد :مهم مواد 

روي آب سند و آن روي آب سند مذكور كه در  آن چه ممالك متعلقه اين   -مادۀ اول

تحت تصرف و داخل علاقه سركار خالصه جي )رنجيت( است. چون صوبه كشمير با حدود  

شرقي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه وهزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و 

با يوسفزايي و غيره و ختك و هشتغر و مچني و كوهات و هنگو و ساير توابع    پشاور 

پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و  

ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشهین و عمركوت و غيره با جميع  

ملك   كيچي  هر سه  و  پور،  روح  و  پور  حاجي  و  واجل  مند  اروات  و  و سهنگر  آن  توابع 

با   آن، و صوبميسنگره  با تمام ملك آن. سركار شاه موصوف ›شه    ۀتمام حدود  ملتان 

شجاع‹ و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، هيچ دعوي نسلا بعد نسل  

  و بطنا بعد بطن نبوده و نخواهد بود.

دربارۀ شكارپور وعلاقه هاي سند كه در راست درياي سند واقع است،    -ماده چهارم

 ي كه بين رنجيت و كلادويد به عمل آيد، طرف قبول شاه شجاع خواهد بود.  اهر فيصله 

درمادۀ یازدهم ذکر است که اگرشاه از مهاراجه کمک نظامی بگیرد، در آنصورت  

کمک   بدون  غنایمی  چنین  واگر  شود  تقسیم  هردو  بین  مساوی  بصورت  حاصل  غنایم 

 رنجیت سنگ می فرستد.. مهاراجه به دست آید، هم یک قسمت آن را شاه برای 

درمادۀ چهاردهم گفته میشود:دوست ودشمن هر سه سرکارات ممدوحین یعنی  

سر کار خالصه جی ورنجیت وسرکار کمپنی انگلیس بهادر وسرکار شاه موصوف واحد  

 است. 
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بع آن در تصرف میران سند الحال است،  امادۀ پانزدهم میگوید: آنچه ممالک وتو

ان سدوزائی را نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، بابت فرمان  شاه شجاع الملک وسایرخاند

آن ممالک هیچ دعوی وسروکاری   با  باقیات معامله گذاری در حال واستقبال  یا  برداری 

بعد نسل است وخواهد ماند.)پنج   نیست ونخواهد بود. ملک ومال میران سندیه نسلاً 

 ( انگلیس ها تمام سند را اشغال کردند. 18٤3سال بعددرسال 

 مادۀ هفدهم میگوید: هرگاه شجاع الملک در ملک کابل وقندهار عنان حکومت به  

دست کفایت خود گیرد،آنگاه در ممالک محروسه والی هرات، برادرزادۀ شاه موصوف، به  

 هیچ جهت متعرض ودست اندازی نخواهد شد.

مادۀ هیجدهم مشعر است: شجاع الملک وسایر خاندان سدوزائی بدون استمزاج  

تصواب سرکارین عالین خالصه جی وسرکار کمپنی انگلیس معامله وسروکار به احدی  واس

از سرکارین یعنی پادشاهان غیرنخواهد کرد واگر احیاناً کدام سرکار غیر، عزم لشکرکشی  

آن   مقابله  به  خود  مقدور  بقدر  نماید،  انگلیس  صاحبان  یا  جی  سرکارخالصه  برملک 

 ( ۳۲۱، ص۱، موهن لال، ج۸۱۵فرهنگ، بخش دوم، ص  )بپردازد."

بدینسان شاه شجاع در ازاء رسیدن به تاج وتخت کابل، تمام خاک های افغانى را در  

دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير و پشاور و ديره جات از کیسه خلیفه به رنجيت  

سنگ واگذار شد و به انگليس ها تعهد سپرد که بجز از انگليس با هيچ قدرت داخلى و  

ى داخل روابط دوستى و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگليس را دوست و  خارجى ديگر 

دشمن خود بداند و هرچه در افغانستان انجام ميدهد به اجازه و مشورت انگليس خواهد  

 کرد)ماده هیجدهم پیمان لاهور(. 

فرهنگ،  می نویسدکه: به موجب این معاهده، رنجیت سنگ موافقت کرد که باشاه  

رداد تاج وتخت افغانستان کمک می نماید ودر مقابل شاه شجاع هم از  شجاع در امر است

تمام مناطق متعلق به افغانستان که در آن وقت در دست قوای سیک بود ویا خارج ادارۀ  

برادران بارکزائی قرار داشت، به شمول پشاور ودیره جات وسند وکشمیر صرف نظرمی  

دون اجازۀ انگلیس ها وسیک ها با هیچ  کند. علاوه برآن شاه شجاع هم تعهد نمود که ب 

نکند. قایم  رابطه  دیگری  خارجی  طبع    )دولت  اخیر،  قرن  پنج  در  فرهنگ،افغانستان 

 ( 1٦٧،ص٢، مقایسه شود باتاریخ سیاسی افغانستان،ج815، قسمت دوم،ص1امریکا،ج

 

 سوقیات انگلیس برقندهار : 

را در افغانستان روی کار  سپاه انگلیسی هندی خود را آماده میساخت تا شاه شجاع  

روسیه نجات دهد. قبل از لشکرکشی،    آورد وافغانستان را از خطر سقوط به دست فارس  و

حکومت برتانوی اعلامیۀ پراز دروغ وافترا را بدین مضمون انتشار داد:» امیر کابل قبل از 
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نس،  سفر برنس به کابل بدون سبب بر رنجیت سنگ حمله کرد، میانجی گری الکساندر بر 

بین کابل وپنجاب بی نتیجه ماند، ایران)فارس( با سرداران قندهار و امیر کابل داخل توطئه  

را   انگلیسی  ونمایندۀ  داد  نشان  طلبی  توسعه  وفکر  معقول  غیر  مطالبات  امیر  بود. 

ایران فکر ماورای سند   زیرا  به عملیات گردید؛  مرخص نمود. پس حکومت هند مجبور 

ایران ناکام ماند. هرات محاصره است.سرداران بارکزائی حکومت  دارد. مساعی انگلیس در  

را از سدوزائی ها غصب کرده اند وطرف میل ملت نمی باشند. اینها متحدین مفیدی  

آرامی ما را دارند.« انگلیسها شده نمیتوانند وفکر برهم زدن  اثر، ص   )برای  غبار،همان 

5٢٢ ) 

اردوی مهاجم به صوب قندهار حرکت ک بربه هرحال  اردو مشتمل بود  این    13رد. 

انگلیس و هزار سرباز اجیر از  ٦هزار سرباز از قوای نظامی بنگال وقوای نظامی بمبئی 

هزار نفر نوکر وچاکر واهل    15هزارنفر. با این اردو در حدود    19جانب شاه شجاع مجموعاً  

سی هزار    حرفه وسوداگران امتعه به شمول زنان رقاصه وفاحشه همراه بودند. وبه تعداد

از   را حمل میکرد.بدین صورت شهری  آن  فیل واشتر وقاطر وخر واسپ سامان ولوازم 

عمال استعماری در حرکت بود ودر هر نقطه ای که توقف میکرد، تمام خوراکه وعلوفه 

 . (٢51،قسمت اول، ص1فرهنگ،همان اثر،ج)وآذوقۀ مردم را می بلعید

  30هزار نیروی تأمینی و  38سرباز و٢1000انگلیس را  پروفیسرستاهل، نیز تعداد اردوی  

بر میشارد. کابل  به صوب  وقاطر  واسپ  اشتر  دومین سیمنار )  هزار  مقالات  مجموعۀ 

 ( ٦٧ش،ص 13٧0افغانستان، تهران،

شاه    ییکجا با بهار وارد قندهار شد و در هشتم ماه م  1839اپریل    ٢0این اردو در  

هدۀ دوستی با مکناتن امضاء نمود. برطبق مادۀ  شجاع در قندهار تاج پوشی نمود ومعا 

ششم این معاهده شاه شجاع ازاین ببعد تمام مصارف اردوی مهاجم را از کیسۀ مردم  

افغانستان متقبل شد، واین باری بود توان فرسا بردوش ملت ناتوان افغان. اینک متن آن  

 ماده :

را-"مادۀ ششم از    کلیه مخارج وحقوق فوج مذکور وصاحب منصبان  شاه شجاع 

 ( مهدی فرخ، تاریخ سیاسی افغانستان  )خزانۀ خود خواهد پرداخت."

معهذا اردوی انگلیس پس از توقف دوماه در قندهار که در ضمن آن آذوقه خود را 

به سوی کابل به حرکت افتاد. گرچه سقوط    1839ازفصل جدید تکمیل کرد، در اواخر جون

شاه شجاع بر روحیات امیردوست محمدخان  قندهار توسط نیروهای مشترک انگلیس و  

آنجا که برایش مقدور بود، تدابیری را به کار بست. امیردوست   تا  بی تاثیر نبود، اما او 

محمدخان ، پسرخود سردار اکبرخان را با یک دسته از قوا به درۀ خیبر فرستاد تا از پیشرفت  

پسردیگرش سردار غلام حیدر    سیکها وشهزداه تیمور جلوگیری کند. دسته دیگر را به قیادت
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خان مامور غزنی ساخت تاجلو قوای انگلیس را بگیرد. یک تعداد سواره نظام را به سردار  

افضل خان پسربزرگ خود سپرد تا درصورت به محاصره افتادن غزنی، انگلیسها را از بیرون  

امیر    تحت فشار قراردهد. این نقشه در ذات خود با ضروریات حربی مطابقت داشت، اما

 وسایل کافی برای تطبیق آن دراختیار نداشت. 

که امير در چوک ارغنده براى مقابله با انگليس ها سنگر گرفته بود، ناگاه    هنگامی

جسد نيم جان پسر رشيد او سردار اکبرخان را بر روى چهارپائى از دره خيبر نزد امير آوردند  

نواى    )به او زهر خورانده شده بود.و معلوم شد که دشمنان امير و از ميان خود افغانها  

 ( 131معارک ، ص 

اکثريت خوانين و سران لشکر او فريب وعده    ه بودکه امير دريافت این زمانی بود  

او قرآن را گرفته در خيمه هاى خوانين کابل   وهاى پول و امتياز  شاه شجاع را خورده اند، 

برضد انگليس ها  به لحاظ قرآن  و سران لشکر در سنگر ارغنده رفته از آنها  تقاضا کرد تا  

  به جهاد بر خيزند. اما سران لشکراز مقابله با انگليس ها انکار ورزيدند و حتى وفادار ترين 

از همراهى و همنوائى سرلشکر او  ان  خان شيرين خ)قزلباشها( ودر رأس شان    لشکراوافراد

به پيشواز   کردند وو امير را در سنگر نبرد رها     (٢53، ص  1فرهنگ ، ج    )با امير امتناع ورزيد.

فتند.اين به اصطلاح نامردى خوانين و سران کابل پشت شتاشاه شجاع تا ميدان و وردک  

بلخ ترک گوید وسرانجام به  به قصد  سنگر ارغنده را  شد    امير را بر زمين زد و امير مجبور

   .بخارا پناه ببرد 

شتافتند. درهمین وقت  او به وردک رسید، سران کابل به استقبال وقتی  شاه شجاع 

کاک خان  حاجی  وبلادرنگ  کرد  حاصل  اطلاع  امیر  رفتن  از  وزیرامیردوست  ړوی  )سابق 

ودستگیری امیر  محمدخان( رامامور دستگیری امیر ساخت؛ اما حاجی خان که از مقابله  

از هندوکش   تا  بامیان دوباره به کابل برگشت وامیر موقع یافت  از حوالی  حذر میکرد، 

 عبور نموده خود را به تاشقرغان)خلم( واز آنجا به بلخ برساند. 

دربالاحصار کابل جلوس دادند ویک بار    ۱۸۳۹هفتم اگست  در انگلیسها، شاه شجاع را  

بال  او را يساولان و اردليان  دیگر شاه شجاع تاج شاهی را در  احصار برسرنهاد و اطراف 

سیاسی افغانستان درنیمه    -دونابغه نظامیسیستانی،  )هندى و انگليسى حصار کشيدند.

   (۲۰۹، ص  ۱۹قرن 

با چنین جریانی انگليس ها نخستين تجاوز خود را بر افغانستان که تا آن روز از ملت  

ده بودند ، عملى ساختند و با اين کار خود  و دولت افغانستان هيچ بدى و سوء نيتى ندي

ظاهراّ زهر چشمى به رقيب ديرينۀ خود روسها نشان دادند و وانمود کردند که انگليس  

همانگونه که بر قلب آسيا تسلط يافته است ، ميتواند قلمرو نفوذ خود را تا سرزمين هاى 

 دور دست ترى ، يعنى آسياى ميانه توسعه وگسترش دهد . 
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یکی از عمال سیاست بریتانیا درهند راجع به این حادثه مینویسد:" به غرض عقب  

زدن سایۀ تعرض روسیه، ما تصمیم گرفتیم تا یک نفر متواری ضعیف النفس وبی ارزش  

را چون شاه شجاع، برمردم افغانستان که تا آن وقت سوء نیتی در برابر ما نداشتند تحمیل  

ل، که علت العلل تمام مشکلات آینده ما در افغانستان  کنیم. این بی عدالتی بدون دلی

گردید با چنان اقدامات نظامی عملی شد که شدت وحماقت آن هنوز هم غیر قابل تصور  

 )طبع ایران(٢٤٦،ص 1فرهنگ، همان اثر،ج )است."

 

 )قسمت سوم( 

 زندگی پر مشقت  امیر دوست محمد خان در بخارا 

زندگی پراز مشقت امیر را در بخارا و توقعات بیجای  موهن لال کشمیری ، داستان  

شاه بخارا را از امیر، با جزئیات آن درجلد دوم کتاب خود )زندگی امیر دوست محمدخان ( 

آورده است. نوشته حاضر با بهره گرفتن از گزارشات  موهن لال ودیگر منابع همان عهد   

 سامان یافته است که اینجا باز تاب می یابد. 

پیام پادشاه بخارا سر راست نزد او رفت وبعد  ا گرفتن  ۀ موهن لال،امیرافغان ببه گفت

از شرفیابی بحضور پادشاه به عمارتی اقامت گزید که برای رهایش او تعیین شده بود.  

در مدت پنج روزاول، غذا وطعام عالی از مطبخ پادشاه بخارا به مهمانان افغان تعارف  

صی بنام میرزاخان را نزد امیر فرستاد و از او تقاضا نمود  شد، بروز ششم پادشاه بخارا شخ 

خواهشات و احتیاجات خود را بگوید که درصورت امکان تامین گردد. دوست محمدخان  

به پادشاه  بخارا پیام فرستاد که هیچ چیزی از او نمیخواهد، مگرکمک اعلیحضرت را برای  

از نزد او غصب شده است.  دوباره بدست آوردن سلطنتش که توسط  دشمنان اسلام  

موهن    )پادشاه بخارا به امیر پیام فرستاد که درحال حاضر او محتاج استراحت میباشد.

  (۲۱۳،۲۱۴،ص۲لال،همان، ج 

است،   رسیدنی  عنقریب  زمستان  چون  که  فرستاد  امیرپیغام  به  بخارا  پادشاه 

ارد ومتباقی را  بهترخواهد بود اگر امیرحدود دوصد نفراز همراهان خود را نزد خود نگهد

بگروپ های کوچک تقسیم نماید تا به قریه جاتی که تعیین میگردد فرستاده شوند.البته  

درآنجا برای ایشان غذا ومحل رهایش تآمین خواهد شد وبا رسیدن تابستان آینده عریضه  

امیر تحت غوررسی شاهانه قرارخواهد گرفت. ضمناً باید هرچه زودتر امیر فامیل خود را  

را احضار نماید. هنگامی که امیردوست محمدخان میخواست جواب اطاعت آمیز  به بخا 

خود را به پادشاه بخارا بفرستد، قاضی بدرالدین وارد شد و بعد از استماع پیام پادشاه  

قاضی به امیر اخطارداد که اگر مطابق هدایت پادشاه عمل کند، رسوائی بار می  بخارا  

بد امیر  فامیل  همینکه  زیرا  های  آورد.  گروپ  به  او  وهمراهان  قرارگیرد  اوزبکها  سترس 
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کوچک تقسیم و دور از او به قریه جات اعزام گردند، ازبکها، افغانها را  بدتر از قزل باشها  

به غلامی وکنیزی خواهند کشانید. امیردوست محمدخان با قبول مشوره  قاضی بدرالدین  

دگی بهتر)آبرومند( به بخارا آمده است،  به پادشاه بخارا پیام فرستاد که او به امید یک زن

اگراعلیحضرت پادشاه مراحم شاهانه رابه افغانها مبذول دارند، تقاضای ما اینست که در 

آنطرف دریای آمو،در مجاورت شهر بلخ یک مقدار زمین به آنها داده شود تا نفقه خود و  

بما اجازه داده شود تا  فامیل وهمراهان خود را از طریق زراعت تامین بداریم ودر غیر آن 

برای ادای فریضه حج عازم بیت الله شریف گردیم. پادشاه بخارا به امیردوست محمدخان  

پادشاه عمل   بهتر است مطابق هدایت  پناهنده شده،  بخارا  به  فرستاد که چون  جواب 

 .   نماید و اگر او اصرار میورزد ، در آنصورت آزاد است بهرطرف که میخواهد برود

ت تا  افغانها  رتیبات مسافرت به مکه راگرفتند، اما شاه یکتعداد اوزبکها را مقررکرد 

مراقب حرکات افغانها بوده وهرچه زود ترآنها را ازشهربخارا خارج سازند. افغانها شب اول  

را در خیمه ها بیرون از دروازه های شهر سپری نمودند، اما فرداصبح یک گروه اوزبکهای  

م آوردند که خیمه ها را برداشته وبصورت فوری راه خیوه را  مسلح رسیدند و به امیرپیا

محمدخان   امیردوست  ساخت.  وسرگیچه  مشوش  را  افغانها  پیام  این  گیرند.  درپیش 

پسرخود محمدافضل خان وعبدالغنی خان را برای عذر به دربارشاه بخارا فرستاد تا به او  

بی آب وعلف زنده نخواهند  بگویند که اگر براه خیوه بروند هیچیک شان در آن صحرای  

وامیدوارند   میخواهند  معذرت  شده  اطاعتی  بی  امرپادشاه  از  اینکه  از  لهذا  ماند، 

اعلیحضرت عفو تقصیرات کنند. پادشاه بخارا به افغانها اجازه داد دوباره به شهر برگردند. 

امیر  اما این بار از مهمان نوازی سابق اثری نبود. غذائی که سابق از مطبخ شاهی برای  

 میرسید قطع گردید،وفقط یک مقدار پول جزئی برای گذاره شبانروزی امیرداده میشد. 

امیردوست محمدخان به منظور استرضای پادشاه بخارا دو رأس اسپ خودش را با  

ده قبضه شمشیراعلی وچند عدد پیش قبض ]قیمتدار[ توسط پسرش محمدامین خان به  

پادشاه بخ پادشاه فرستاد.  به  لباس فاخره به قسم تحفه  پنج خنچه خلعت و  ارا مقابلتاً 

خانواده   آوردن  برای  را  خان  محمدافضل  پسرخود  امیر  تا  نمود  وسفارش  امیرفرستاد 

وفامیلش به خلم بفرستد. محمداکبرخان برفتن برادرمهتر خود برای آوردن خانواده به خلم  

ن امیر برای آوردن فامیل  موافقت نداشت، لهذا پادشاه بخارا اصرار ورزید یکنفر از معتمدی

موهن -  )ها را به تشویش انداخت.  او فرستاده شود. این امر پادشاه بخارا همه افغان

  (۲۱٦،۲۱5،ص۲لال،همان، ج 

 

 فراربد فرجام پسران امیر: 

 شبی سردار اکبرخان با برادرانش در مورد بازگشت به وطن وفرار از بخارا به  
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مشورت پرداخت .برادرانش همه با اوموافقت کردندو تصمیم گرفتند شبانه بطرف شهر  

فرار   امیراز  وقتی  مگر  کردند.  فرار  بخارا  از  پدر  اطلاع  بدون  امیر  پسران  فرارکنند.  سبز 

اه بخارا خبرداد وتقاضا نمود آنها را به بخارا برگردانند.  پسرانش مطلع شد، فوراً به پادش

پادشاه بخارا به سراسر قلمرو خود فرمان گرفتاری پسران امیر را صادر کرد. از جانبی هم  

پسران امیر راه را غلط کرده بجای شهر سبز به قرشی رسیدند و در بیرون شهر با دوچوپان  

چوپان همراه آنها به قسم راه بلد روان شد،  مواجه شدند و از آنها کمک خواستند. یک  

وچوپان دیگر موضوع را به نورمحمد بای حکمران قرشی اطلاع داد. نورمحمد بای زعیم  

نزدیکی شهر   در  را  آنها  و  پرداخت  امیر  پسران  تعقیب  به  نفرسوار  با سیصد  چی  چراغ 

فرستاد   پیام  امیر  پسران  به  نورمحمدبای  گرفت.  درمحاصره  و  آنها  سبزدریافت  فرار  که 

اعتبارپدرشان را که   بدون اجازه پادشاه بخارا اهانت به  مقام سلطنت تلقی شده وعزت و

هنوز نزد امیر بخارا پناهنده میباشد، پایان آورده است. لهذا بهتراست فوراً به بخارا برگردند.  

بشرطی که  سردار اکیرخان و برادرانش به نورمحمدبای وعده دادند که به بخارا برمیگردند،  

به آنها اجازه داده شود یک شب را بخوابند که خیلی خسته میباشند. نورمحمد به پیشنهاد  

 آنها موافقت کرد.  

پسران امیر و افراد معیتی شان به هنگام شب به مشورت پرداختند وتصمیم گرفتند  

کردند    فردا صبح همینکه بر اسپهای خود سوار شدند بر سپاه اوزبک حمله کنند.  آنها چنان

و جنگ سختی درگرفت که  تعداد زیادی از اُزبکها  کشته شدند. افغانها آنقدر جنگیدند که  

خسته وناتوان شدند وهم مهمات شان تمام شد. آنگاه سپاه اُزبک بالای افغانها حمله 

کرده پانزده نفرشان رابشمول سمندرخان ) برادرزاده امیر(، کشتند وبقیه را اسیر گرفتند.  

بخارا  اسپهای   به  را  اسیران  اسیران مصادره شد وحکمران قرشی همه  واموال  واسلحه 

موهن لال،همان    )فرستاد. پادشاه اسیران را بخشید ودستور داد تا همراه پدر خود بمانند.

   (۱۱۱حمیدکشمیری، اکبرنامه )ص ۲۱۶،ص ۲،ج

 

 علت تغییر رویۀ پادشاه بخارا:

:امیربخارا نصرالله خان بنابر چشمداشتی که  مولف نوای معارک گزارش میدهدکه  

از امیرداشت و بدان دست نیافت ، تغییر روش داد و در صدد توهین وتحقیر وتوقیف  

اکبرخان را به دربار    امیروهمراهانش برآمد. چنانکه یک روز امیردوست محمدخان و سر دار

برزبا نامناسب  وحرفهای  سخنان  امیر  به  نسبت  صحبت  وضمن  خواست  راند.  خود  ن 

امیردوست محمدخان که مردی گرم وسرد روزگار دیده بود، آن همه سخنان زشت امیر  

نیاورد، اما سردار اکبرخان که جوان دلیر   را تحمل کرد، وچیزی برزبان  بخارا نصرالله خان 

وپرشورو شجاعی بود،حرف های امیر بخارا را تحمل کرده نتوانست وبا لحن متین از عزت  
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د و پدرخویش دفاع نمود وسخنان امیر بخارا را رد کرد و بعد دربار او  وشرف وحیثیت خو

را ترک گفته، یاران را به قصد وطن امرحرکت داد. هنوز فاصله زیادی از شهر بدر نرفته  

بودند که امیر بخارا دوصد نفر از افراد خود را برای دستگیری امیر و همراهانش مامور  

ا دریافتند وچون افغانها حاضر به بازگشت نشدند، به جنگ کرد. سواران امیربخارا افغانان ر 

از افراد امیر بخارا وهفت نفرسوار افغان که در آنجمله) جانگل   پرداختند. سی نفرسوار 

بقتل   پیش خدمت(  اعظم خان  و میرداد خان شاغاسی،  امیر  برادرزاده  خان، سمندرخان 

  شدت جراحت از هوش رفتند. رسیدند. امیردوست محمدخان و سردار اکبرخان هردو از  

 (۱۲۶میرزا عطامحمد شکارپوری،نوای معارک، ص)

از جمله     نیز  افضلخان وسردار سلطان احمدخان  بقول فیض محمدکاتب: سردار 

فیض ) مجروحین بودند. آنها به نزد شاه بخارا برده شدند و در ارگ بخارا در سیاه چاه افتادند

   (۱۵۳،ص۱محمدکاتب،سراج التواریخ،ج

بخارا  پات امیر  خان  نصرالله  مورد  در   " "شیپورتباهی  کتاب  مولف  مکروری،  ریک 

مینویسد :"نصرالله مرد بسیار ستمگر وبی خردی بود. او چهارده سال قبل پس از قتل  

پدر وبرادربزرگش برتخت نشسته بود. برای حفظ ماتقدم، سه برادر کوچک خود را نیز کشته 

را   او  اتباعش   ، علت  همین  ]به  این  بود،  از  پس  بودند[،اما  داده  لقب  قصاب"  "امیر 

آغازخون آلود که در بدو سلطنتش داشت، آثاری از اعتدال از خود نشان داد، مگر زود به  

همان وضع شکاکیت تاریک ودرنده خوئی خویش برگشت. یک نفرسیاح جوان هندی که  

ن را خوش داشت،  از بخارا دیدن کرده بود نوشت: )پیش از آنکه او به سلطنت برسد، پسرا 

ولی حالا مذهب را.(...نصرالله امیردوست محمدخان را پذیرائی نمود   -یعنی امردباز بود

لطف   هرنوع  از  که  داد  ووعده  نماید  بخارا طلب  به  نیز  را  خود  خانواده   تا  واصرارکرد 

را خوب میدانست   امیردوست محمدخان که خصلت میزبان خود  برخوردارخواهند شد. 

و نامه سرگشاده به برادرش جبارخان نوشت وگذاشت تا آنرا نصرالله خان  فریب نخورد. ا

بدقت ببیند و درآن خواهش کرده بود اهل خانواده او را بدربار بخارا بفرستد، ولی درخفا 

به جبارخان سفارش کرده بود که برای خانواده اش مردن دروطن بهتراز پانهادن دربخارا  

 است.  

به جواهرات خاندان شاهی بود و در نظر داشت آن را به  علاقه اساسی نصرالله خان  

که   هنگامی  )یعنی  شد  حیله کشف  که  هنگامی  نماید.  تصاحب  شان  مواصلت  مجرد 

پادشاه از پیغام شفاهی امیر به جبارخان مطلع شد( نصرالله خان خشمگین بود وچنگال  

نداخت: تو تا زمانیکه  های خود را بردوست محمدخان فروبرد و او را با این تهدید بزندان ا

شیپورتباهی، پاتریک مکروری، ترجمه    )خانواده ات را به بخارا نیاوری، اینجا خواهی ماند."

  (۱۴۷پاینده محمدکوشانی، ص
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 فرار امیر از زندان شاه بخارا:

مولف نوای معارک مینویسد که امیردوست محمدخان به کمک دوست هموطن  

درشهر سبز میزیست واو مبلغ ده هزارروپیه به پاسبانان زندان  خود کبیر، تاجرکابلی  که  

، جنگ نامه غلامی،  ۱۳۹رشوت داده بود، از زندان ارگ نجات داده شد. ") نوای معارک، ص 

امیربا سردارافضل خان از زندان فرارکرد و به کمک دوست تاجرش، خود را به     (۱۸۱ص

طان محمود خان مقدم امیر را گرامی شهرسبز رسانید. حکمران شهر سبز، میر اتالیق سل

داشت وهنگامی که امیربقصد شهربلخ حرکت میکرد، مبلغ سیصدهزار روپیه برای تدارک 

یاد آورشد که امیرمیتواند خانوداه خود را به شهر   انگلیس ها به امیرداد و  جنگ برضد 

بدهد.) دونابغه سیاسی افغانستان درقرن    -سبزانتقال  ارک،  ،نوای مع۲۲۲،ص۱۹نظامی 

   (۱۳۹ -۱۳۸صص 

 

 )قسمت چهارم( 

 

 1840بازگشت امیر به کشور و نبرد با انگلیس ها در 

امیردوست محمدخان از شهر سبزبعد از عبور از دریای آمو به  ۱۸۴۰در ماه جولای  

برای جلب  خلم   والی  با همکاری  امیر  قرارگرفت.  خلم  والی  استقبال  آمد ومورد  خلم  

مجلسی تشکیل داد و درباره جهاد با انگلیسها به مشورت  همدلی ومساعدت سران قومی  

پرداخت. امیر خاطرنشان کردکه، درنظر دارد دولت از دست رفتۀ خود را دوباره تاسیس  

کند. امیر به والی خلم وعده داد که در دولت آینده وزیر او خواهد بود.والی خلم که بعد  

نسته بود با آنها  حل کند، نیت داشت که  از استقرارانگلیسها درکابل اختلافات خود را نتوا 

از طریق همکاری با امیر خواستهای خود را برانگلیسها تحمیل نماید. بنابرین او به جمع  

نمود. آغاز  قندز  و  مزارشریف  سران  امیراز  برای  پول  و  سپاه  همان    آوری  لال،  )موهن 

   (۲۶۸،ص ۲،ج

رجمع شدند و او با این بقول فرهنگ، شش هزارسوار اوزبک بعزم جهاد  بدور امی

بامیان مارش کرد.) فرهنگ،ج  بیک( دوست     (۲۵۸، ص۱قوا بسوی  بابه  ایبک)میر  زعیم 

ادارۀ انگلیس بود و با برادر خود والی خلم مناسبات حسنه نداشت، توسط قوای مشترک  

 امیرو والی از قدرت بزیرکشیده شد. 

انگلیسی توسط  امیر  موهن لال،جاسوس انگلیس با کراهت از اشغال پایگاه های  

اگست سردار محمد افضل خان پسر    ۳۰دوست محمدخان یاد کرده گزارش میدهد:"بتاریخ  

ارشد امیردوست محمدخان با پنجصد سوارمسلح پایگاه نظامی انگلیس را در باجگاه مورد  
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حمله قرارداد، اما حمله او]توسط توپخانه[ دفع گردید. درهمان شب استخبارات بمارسید  

امیربا سپاه عظیم در جناح جنوبی ایبک رسیده)بعنی حمله نموده( که دراثر   که شخص

با سپاه جانبازان خود بطرف سیغان عقب نشینی نموده است.    Rattrayآن تورن راتری

دراین هنگام تمام پایگاه های بیرونی انگلیس درشمال کابل به تصرف امیردرآمده بود،  

ومقدار زیاد ذخایر کارآمد بدست دشمن)امیر(  حتی پایگاه مهم سیغان نیز تخلیه شده  

( Hopkinsافتاده بود. دراینجا بود که یک تولی ازسپاهیان افغان که توسط تورن هاپکنز )

این تولی   افغانی  امیردوست محمدخان پیوستند. صاحب منصب  به  تربیه شده بودند 

رخصت کردند    شاه محمد نام داشت. متباقی سپاه افغانی را انگلیسها خلع سلاح کرده

تابجای پیوستن با امیر به کابل برگردند. امیرخان، برادرعبدالرشید )جاسوس انگلیس(،نیز  

به لشکر امیرپناه برد. بقیه سپاه انگلیس در با میان تجمع کردند، وبه انتظارکمک از کابل  

 ( ۲۷۰، ص ۲ماندند. " )موهن لال، همان اثر،ج

جنرال سیل و کپتان  مکناتن قواى تحت فرمان    خبر اين واقعه به سرعت  به کابل رسيد و 

و غيره مجهز با توپخانه و خمپاره بسوى هندوکش سوق کرد.   کونولى ، برنس ، کاتن ، ریترى

داکتر لارد)پولیتیکل ایجنت بامیان( از دگرمن دنى کمک خواست و اوبا توپخانه مجهزى  

متوجه خُلم)بامیان درست است( شد. و يک هفته پس از نبرد باميان، حکمران خُلم )مير  

با  ام از همکارى  را وادار به انصراف  انتقام در  محمد امين(   ، ير ساخت.) نفتولاخالفين 

 (  3٤3- 3٤1، ص1985جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو

کابل را به قصد    Dennieدگرمن دنی(  ۱۸۴۰سپتمبر )  ۷بقول موهن لال،در تاریخ  

تقویت سنگر بامیان ترک گفت. قرار اخبار واصله تعداد لشکر امیر و والی خلم به مراتب 

از مواصلت به بامیان،  بیشتراز رقمی  بود که   بما اطلاع داده بودند. دگرمن دنی بعد 

بالای مواضع دشمن حمله کرد ودشمن را از سنگرهای شان به عقب راند. قطعه سواره  

وسپاهیان آقای لارد وتورن کونولی    Andersonنظام جانباز تحت قیادت تورن اندرسن  

و با سپاهیانی که فرارکرده   به چهارطرف تاخته صفوف ازبکهای مهاجم را درهم شکستند

 و به امیر پیوسته بودند با قساوت معامله نمود . 

تن در این جنگ    ۶۰۰ش و والی خلم بعد از اینکه  انش  امیردوست محمدخان با پسر 

کشته دادند، خود را از محاصره نجات داده فرارکردند وهمه خیمه وخرگاه ومقدار زیاد  

قرارگرفت.)موهن لال این گزافه گوئی را محض  مواد خوراکی شان بدست سپاه انگلیس 

برای خوشنودی دولت مردان انگلیس مینویسد، والا خود در آغاز میگوید که تمام پایگاه  

 های انگلیس درشمال کابل توسط امیر دوست محمدخان فتح وتسخیر شده بود.( 
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 :قطع همکاری والی خلم با امیر

داکتر لارد، والی خلم را که پسرش طور گروگان در دربارشاه شجاع بود، تهدید کرد  

که زندگی پسرت را به خطر نینداز و اگر از حمایت امیر دست بگیری، پاداش بهتری نصیب  

، والی خلم نماینده  ۱۸۴۰سپتامبر  ۲۸تو خواهد شد. چنانکه موهن لال مینوسد:" به تاریخ 

،پولیتیکل ایجنت انگلیس فرستاد و شرایطی را که قبلاً به اوپیشنهاد  خود را نزد داکتر لارد

شده بود، برای متارکه قبول نمود. به اساس این توافق سران اوزبک از دادن هرنوع کمک  

   (۲۷۱، ص ۲به امیر امتناع ورزیدند.") موهن لال، همان اثر،ج 

خود ازجنگ با    امیردوست محمدخان وقتی دید والی خلم با بقیه نیروهای اوزبک

انگلیس دست گرفته ، دریافت که دشمن کارخود را کرده و او با نیروی اندک نمیتواند در 

برابر سپاه مجهزبا توپخانه کاری از پیش ببرد، بنابرین از پیروزی بردشمن در بامیان مایوس  

گرفت   وتصمیم  گردید  مسرور  کوهستان  خوانین  های  دعوتنامه  دریافت  از  ولی  شد، 

هستان حرکت کند. امیر بعد از مارش خسته کننده به درۀ غوربند رسید، لیکن بطرف کو

نفر پیروان خود از امیر برید، درحالی که یک روز قبل یک رأس    ۷۰۰در اینجا میرهزاره با  

   (۲۷۲، ص۲)موهن لال،همان اثر،ج اسپ اعلی با یراق نقره به امیر پیش کش کرده بود.

روز جنگ، بالاخره از پناه صخره های کوه     1٢س از  بقول مولف نواى معارک: امير پ 

با   و  چاريکار    ۱۶بزیرکشید  خوانين  از  يکى  عبدالسبحان،  خانه  به  خود  همراهان  تن 

رفت.عبدالسبحان خان صاحب هشت قلعه و ده هزار مرد جنگى بود. او در آغاز ازمهمان 

نزد انگليسها فرستاد  خود بگرمى پذيرائى کرد، ولى شب هنگام برادر خود محمد سعيد را  

تا اگر خواسته باشند بيايند و امير را دست بسته با خود ببرند و پاداش او را بدهند. انگريز  

ها به رهنمائى محمدسعيد برادر ميزبان آمدند و قلعه را در محاصره گرفتند. امير دوست  

فوراّ دست امير  آگاه شد.  قلعه  محاصره  از  که  بود  غذا  خوردن  از    محمدخان مصروف 

بى   چه  اين  کافر!  مردود  اى   «: خان گفت  عبدالسبحان  به  و خطاب  گرفت  غذا  خوردن 

ايمانى است که فوج انگريز بر من آوردى ؟ و شمشير آبدار بجانش حواله نموده دوقطعه  

اش کرد ... و محمد سعيدخان برادرش که همراه فوج بود از مرگ نجات يافت.«) نوای  

مراهانش با شمشيرهاى آخته راهشان را از ميان سپاه سپس امير و ه   (۱۴۲معارک، ص  

دشمن باز کردند و در کوهستان  نزد مير مسجدى خان رفتند .امير از طرف میرمسجدیخان  

و سلطان محمد خان نجرابى پذيرائى شد و بلادرنگ بحيث یک رهبر ملى ، در رأس قواى  

 مبارزين قرارگرفت.  

 

 : پروانمیرمسجدی خان  درحملۀ  انگلیس ها برقلعه  

 از کارنامه  انگلیسها درقلعه خواجه خضری  پروان نبردهاى مير مسجدى خان غازى 
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 افغانستان جايگاه   19هاى بزرگ ملى است که بحيث يک حماسه فنا ناپذير در تاريخ قرن 

 .   يى دارد خاصی

يکى   را  انگيزملى  بر  افتخار  حماسه  اين  ملا  خاطره  بنام  کوهستان  شعراى  از 

م ، زير  18٤٢هق =  1٢59محمدغلام آخندزاده پسر ملا تيمور متخلص به »غلامى « در سال  

عنوان »جنگنامه مير مسجديخان غازى« ، بزبان ساده و عام فهم برشته نظم در آورده  

اهميت اين اثر در آن است که شاعر آن جزء واقعات ميزيسته و شايد سهمى هم    .است 

باشد. بوده  واقعات داشته  آن  ،    )در    ش   133٦چاپجنگنامۀ میرمسجدیخان کوهستانی 

   کابل(

و اما قبل از روايت جنگنامۀ غلامى ، در اينجا ابتدا خاطرات موهن لال،منشی برنس  

با سپاه انگلیس در  وجاسوس مجرب انگلیس را که خود در خاموش کردن این شورشها 

می   غلامی  جنگنامه  روایات  به  وبعد  نظرمیگذرانیم  ،از  بوده  همراه  وکوهستان  پراوان 

 پردازیم.  

م در اول صبح سپاه انگلیس قلعۀ جلگه  ۱۸۴۰اکتوبر   ۳موهن لال مینویسد:" بتاریخ  

حکم بودند، توپهای سپاه را درمحاصره قرار دادند. دیوارهای قلعه جلگه خیلی قوی ومست

مگر    (۲۷۴موهن لال، همان اثر، ص     )انگلیس رخنه ای در دیوارقلعه ایجاد نتوانستند. 

   ( ۵۴۱، ص ۱غبار، ،ج  ) غبار میگوید توپخانه انگلیس توانست رخنه در دیوار قلعه ایجاد کنند.

غازیان    خودجزو  وغالباً  صحنه  شاهد  خود  که  کوهستانی  شاعر  غلامی،  ملاغلام 

ده، شهادت میدهد که میرمسجدی خان قبل ازآمدن  سپاه انگلیس به پروان، خود را  بو

برای نبرد با سپاه اشغالگر آماده کرده بود وبه برادران خود ومبارزینی که دراین مقاومت  

با اویکجا شده  بودند، وظایفی سپرده بود. مير مسجدى خان و برادرش و پسران او غلام 

که تعداد آنها به پنجاه نفر ميرسيد، با کارد و سيلاوه     کوهستان  و احمد و باقى مبارزين

با انگليسها در اطراف قلعه او در آويختند و انگليس ها را شکست دادند. تا اينکه آتش  

آنگا انگليس شروع شد،  توپخانه  آتش شديد  ه  بارى  اثر  در  و  داخل قلعه شدند  مبارزين 

را  خواجه خضری  قلعه    از آن قلعه برآمدند و    توپخانه ،قلعه از هم فرو غلطيد. مجاهدين

 خويش قراردادند. بعدی  پايگاه عمليات

، قلعه مير  ب از طلوع آفتاب  رنس ترتيبات يک شبيخون را گرفت و فرداى آن قبل 

دشمن   لشکر  زيادى  از  مير مسجديخان  ،محاصره شد.  خواجه خضرى  در  خان  مسجدى 

 نهراسيد و بقول غلامى بر همرزمان خود فرياد زدکه :  

 چنین گفت آن مسجــدى برسران          کـه اى کــامگاران و نـام آوران 

 ماند کسى در جهـان جـاویــدان          چنــین است امــرِخــداى جــهـان ن

 هـرآنکــو ز مـادر بـزائیـده است          به آخـرسـرش خاک سائیده است 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 52تر 21 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 بـود آنکــه نامى به چنگ آوریـم          شگـفـتى به خلـق فـرنگ آوریـم 

 نـام مـانــد زمـا  یـادگــار بباشید در جنـگ هــمـه  پـایــدار          که این  

 به یک بـرج دیوار»درویش« را          فـــرستـاد جـان و دل خـویش را 

 دگربـرج دردست »احمد« سپرد          »محمدشه« را همـره خویش برد 

 بفرمود آنگاه که اى ســر کشـان          چــه داریـد دیـگــر مــدار نـشـان 

 یر ــکه اینجا مبـادا شــوند پاى گ           تــیر بگـیریـد این کافـران را به

 ( 1٦0- 159، میرمسجدیخان جنگ نامه )

بدينسان مير مسجدى خان با افراد خود بر برجهاى قلعه قرار گرفتند و جنگ آغاز  

و  نبود  دفاع  قابل  توپخانه دشمن  اما  نميکرد،  خطا  مجاهدين  جانب  از  فيرى  هيچ  شد. 

قلعه را بشگافد ، پس سپاه انگليس بالاى اين شکاف بزرگ ريختند.  توانست ديوارى از  

مير مسجديخان و همرزمانش با سيلاوه هاى ثقيل خود دهنه شکاف را سد کردند. ديگر  

آتش توپ و تفنگ از کار فرو ماند و جنگ تن بتن آغاز شد. دسته هاى دشمن يکى پى 

جدى خان که زخم سختى از سر  ديگر در دهنه شکاف ميرسيدند و مى جنگيدند. مير مس 

دشمن برداشته بود ، در دهنه شکاف مثل شير زخمى شمشير ميزد. سپاه انگليس    ۀنيز 

که چنين مقاومتى از يک عده چند نفرى ديد، جرئت پيشروى را از دست داد، زيرا ضيقى  

شکاف مجال هجوم دسته جمعى را نمى داد. اين است که دسته هاى مهاجم به عقب  

و   به  کشيدند  و  شد  خارج  قلعه  از  درتاریکی شب  خود  همراهان  با  خان  مير مسجدى 

  .استقامت نجراب حرکت کردند 

و   مبارزين ملى کوهستان، بخصوص دسته محدوديکه به دور مير مسجدى خان 

محمدشاه خان وميردرويشخان جمع شده بودند، چه در جنگ هاى تن بتن جلگه خواجه  

هاى بابه قشقارو گرد و نواح آن شجاعت بى نظيرى  خضرى نزديک چاريکار و چه در جنگ 

از خود نشان داده با کارد و خنجر و تبر و تفنگ هاى دهن پر قديم خود با عساکر منظم و  

توپخانه دشمن مقابله کرده و چندين ده نفر سرباز و افسر سپاه فرنگى را نابود کردند و  

 دسته هاى سواره و پياده آنها را شکست دادند.  

دليرى و شجاعت مير مسجديخان بود که هنوز هم موضوع ترانه هاى محلى  همين  

غبار    ).سال ،در زبان مردمان اين سرزمين سارى و جارى است۱۵۰، بعد از گذشت بيش از  

   (5٤٢  – 5٤1، ص 

 

 : پروان وکوهستاندر مبارزات خواهرامیر 

بتاریخ   خان   میرمسجدی  قلعه  تخریب  از  بعد  انگلیس  بابه   ۸سپاه  اکتوبربسوی 

لال   کردند.موهن  حرکت  بود  میرمسجدیخان  برادر  میردویش  ومسکن  محل  که  قشقار 

اکتوبر سپاه انگلیس بطرف چاریکار حرکت کرد تا جلو امیر دوست    ۸میگوید: به تاریخ  
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محمدخان را بگیرد که از راه درۀ غوربند  به نزدیک توتم دره رسیده بود  ومیخواست به 

از آنجا به کمک میردرویش خان برکابل حمله کند. دراینجا سپاهیان افغان  د وبرو  بابه قشقار

در لشکر انگلیس )همینکه از نزدیک شدن امیردوست محمدخان شنیدند( روبفرار نهادند  

تاریخ   به   به    ۱۴و  فرارنموده  مول  بریدمن  تولی  از  کوهستانی  سپاهیان  تمام  اکتوبر 

انگلیس با قبول همه خطرات بطرف قره باغ    امیردوست محمدخان پیوستند. لذا سپاه

ودرتاریخ   کرده  بابه    ۱۵حرکت  قلعه  اینجا  درنزدیکی  گرفتند.  سنگر  درآنجا  اکتوبر 

قرارداشت.   خان  میردویش  تصرف  ودر  مستحکم  بسیار  قلعه  یک  که  قشقارقرارداشت 

( و دشمن سرسخت انگلیس بود.  -س-میردویش خان، یکی از سران یاغیان)مبارزین ملی

راین وقت یکی از خواهران امیردوست محمدخان، مشهور به مادرمددخان نزد میردرویش  د

 خان رفته وچادر انداخته بود و او را به حمایت امیر تشویق کرده بود. 

موهن لال، میگوید که » از زبان کسان نزدیک اوشنیده ام که بعد از حمله امیر به  

خانه سران کوهستان میرود ، قرآن را درمیان  بامیان وشکست او درآنجا، این زن شب و روز ب

میگذارد وبلباس آنها گره میزند وحمایت وهمکاری آنها رابرای برادرش کمایی میکند. در  

بین افغانها گره انداختن بدامن مردان وسیلۀ موثراست برای جلب حمایت وترحم آنها که  

سر  زنی  توسط  که  خصوصاً  نمیتواند،  شده  رد  ملی  عنعنه  اساس  صورت  به  شناس 

   (۲،ج۲۷۵موهن لال، همان اثر، ص )بگیرد."

موهن لال بازهم در مورد این خواهر امیرمینویسد:»این زن که اکنون بیوه است 

وبه نام مادر مددخان یاد میشود، به برادر خود امیر کابل شباهت دارد وزنی است متهور  

دوستان اعزام شدند، این  وفعال. هنگامی که تمام افراد فامیل امیرزندانی ]وبعد[به هن 

زن به هروسیله ممکن دست زد تا اولیای انگلیس را راضی بسازد که همراه خواهرش)  

باشی   توبچی  خان  عبدالامین  خاین،خانم  عبدالرشید  مادر  بماند.    -ظاهرا  درکابل  س( 

مشارالیها میدانست که گرچه برادرش در ترکستان بسرمی برد، عاقبت عودت خواهد کرد  

یام ملی درکشور صورت خواهد گرفت. به این منظوراو شخصاً بمنزل هریک  وآنوقت ق

انگلیس مینمود. وهنگامی که  به قیام برضد  را تحریک   آنها  و  از سران قومی میرفت 

امیردوباره خود را به میدان جنگ رساند و با سپاه ما در بامیان وکوهستان می جنگید،  

قریه به قریه دیگر میرفت ورئیس محل را با  مشارالیها شب و روز آرام نداشت و از یک  

برادرش   از  وحمایت  ملی  وقیام  بجنگ  تحریک  داشت  دست  در  که  بقرآنی  شفاعت 

آباد   بجلال  ماهرانه  امیر تسلیم شد، مشارالیها بسیار  که  امیرالمؤمنین میکرد. هنگامی 

هن لال،  مو)  گریخت و باوجود تعقیب ما)انگلیسها( ، خود را بنحوی به پشاور رسانید.«

   (۱، ج۱۸۶ -۱۸۵همان،ص

 حمله کند    بابه قشقارتصمیم گرفته شد که سپاه انگلیس به قلعه بقول موهنلال 
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اطلاع داد که میردویش   Sandersوحرکت سپاه شروع شد. اما استخبارات دگرمن ساندرز

فرارکرده است. بدین ترتیب بابه قشقار بدون جنگ به تصرف درآمد که  سپاه فوراً آنرا  

  (۲۷۵، ص ۲موهن لال، همان اثر، ج   )ریب کرد.«تخ

 

 مقاومت میرسیف الدین خان درکاه دره )یا گل دره( 

یکی دیگر از سران با نفوذ کوهدامن ، میرسیف الدین خان کاه دره یی بود. وی یکی  

خود  بیانات  در  لال،  موهن  بقول  که  بود،  شجاع  وشاه  انگلیسها  سرسخت  دشمنان  از 

شجاع را بسیار دشنام میداد وحتی نامه ها میفرستاد که درانتظار عطش  انگلیسها وشاه 

شیرین شهادت میباشد تا همه کفار راقتل عام کند یا اینکه درجنگ بدست یک کافر شهید  

شود. تمام مساعی اولیای انگلیس برای مفاهمه ومصالحه با این شخص بی نتیجه ماند. 

ا دریک شب بسیار تاریک، ملک ]میر[ سیف  وجنگ با او یگانه راه  حل دانسته شد. ام 

الدین خان زعیم کاه دره با پنجصد نفربالای قرارگاه انگلیس از جلو وعقب حمله کرد، ولی  

ماه اکتوبر سپاه انگلیس از سه جناح بالای  ۲۱چندان تلفاتی وارد کرده نتوانست. به تاریخ  

وانمو تسخیر  او غیرقابل  که  را  قلعه  وآن  او حمله کرد  نمود.میر  قلعه  اشغال  د میکرد، 

قلعه   انگلیس  سپاه  بود،  فرارکرده  ها  کوه  به  خود  واقارب  فامیل  با  خان  الدین  سیف 

  1 وشهرک کاه دره را حریق و بخاکسترمبدل ساختند.

و   مسجديخان  مير  آن  رأس  در  که  نجرابى  و  کوهستانى  مليون  قيام  بدينگونه 

علیخان تتمدره یی  قرار داشتند، در  محمدشاه خان ومیردرویش خان ومیرسیف الدیخان و

مير مسجدى     .به حد اعلى شور و هيجان و موفقيت رسيد  18٤0نومبر    ٢طى ماه اکتوبر تا  

م همچنان بيمار بود،    18٤1خان غازى که زخم منکرى بر داشته بود تا قيام کابل در نومبر  

ين کوهستان را برای  ولى با آنهم دست از مبارزه  با بيگانگان متجاوز برنداشت و مجاهد

 اشتراک درقيام کابل تشويق کرد.  

 

 :  رامیتلاش انگلیس ها درپروان برای  دستگیری 

ميلادى، مردم کاپيسا و پروان از درۀ غوربند تا نجراب ، براى نجات    18٤0در اکتوبر  

وطن از لوث بيگانگان و بيگانه پرستان ، عليه دستگاه فرنگى و شاه پوشالى ) شاه شجاع(  

قد علم کردند. در اين جنبش عده اى از سران وخوانین دلاور کوهستان و نجراب و پنجشیر 

در ميان اين خوانین،  .يخ نام و نشان اندکى از آنان را بما رسانده است  شامل بودند که تار 

یی،   تتمدره  علیخان  نجرابى،  محمدخان  کوهستانی،سلطان  مسجديخان  مير  اسمای 

میرسیف الدین خان گلدره یی، میر درویشخان و محمدشاه خان و نايب سلطان محمدخان  
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خان و کرم خان و سيد غلام خان،   و مير سيد خان و نواب خان و مير خواجه خان و رجب 

اکبرخان و نصرت ميرخان و گل ميرخان درتاریخ کشوردر خشندگى دارد. درعین حال برخی  

کنند   انگلیسها مقاومت  وامتیازات  پول  نتوانستند در مقابل  پروان متاسفانه  از خوانین 

ناکا را  پروان وکوهستان  مبارزات مردم  تا  برآمدند  خیانت شده درصدد  کنند  ومرتکب  م 

خان   محمدسعيد  برادرش  و  خان  عبدالسبحان  اند:  جمله  آن  بگیرند.از  وبخشش  وپول 

وسرفرازخان، هرسه تن از خوانین پروان که تن به چنین ذلتی دادند ونام بدی برای خود 

 وبازماندگان خود کمائی کردند. 

  امانبردهاى مير مسجدى خان کوهستانی وعلیخان تتمدره یی، ومیرسیف الدین خان 

کاهدره یی ومیردرویشخان و ساير مبارزان کوهستان و پروان بر ضد دستگاه مشترک شاه  

شجاع و انگلیس در کشور از کارنامه هاى بزرگ ملى است که بحيث يک جنبش حماسه  

 افغانستان جايگاه ويژه يى دارد.  19آفرین در تاريخ قرن 

پ درعهد حکومت  انگلیس  و جاسوس مجرب  برنس  لال،منشی  وشالی شاه  موهن 

شجاه، درکتابش) زندگی امیر دوست محمدخان( اعتراف میکند که: دراین روزها ) روزهایی  

، که امیر دوست محمدخان از بخارا به وطن برگشته بود وبا کمک مردم خُلم  ۱۸۴۰سپتمبر  

در بامیان مصروف پیکار با انگلیسها بود(، اوضاع درسراسر افغانستان، نهایت تشویش  

وهیچ خبرخوش آیندی بگوش نمیرسید.  سران کوهستان کاملاً آماده بودند  آورشده بود  

بزنند و انگلیسها را دچارمشالفت    قیام   تا درتحت رهبری امیردوست محمدخان دست به

جولای   درماه  کوهستان  افزاید"مردم  می  لال  موهن  جدی    ۱۸۳۹سازند.  بسیار  دوست 

ک یک سال بعد درحال حاضر دشمنان  وصمیمی شاه شجاع و ادارۀ انگلیس بودند، اما این

انگلیس شناخته میشوند، چونکه دراثر اقدامات مجاز غلام محمدخان پوپلزائی که مردم را  

توسط پول خریداری  یا بوعده های میان تهی دریافت جایزه و مقام از طرف دولت شاه  

ب  را  شجاع  وشاه  تسخیر  را  کابل  انگلیسها  آنکه  از  بعد  بود،  داده  بازی  تخت  شجاع  ه 

نشاند،وعده ها ایفا نشد و مردم از انگلیس مایوس و پشیمان شدند. در کوهستان مردم  

غریب و از دست ظلم ناراض بودند، درحالی که اشخاص صاحب رسوخ وخوانین دراثر  

 ٢عدم ایفای وعده ها از انگلیس روگشتاندند." 

و جدی   توجه فوری  بحرانی کوهستان مستلزم  اوضاع  کند:  لال علاوه می  موهن 

اولیاء اداره انگلیس بود.  دراین هنگام اداره انگلیس تقریباً بر هرکس شک داشت که گویا  

کابل حمله   بالای شهر  بامردم کوهستان  پیوندد وهمراه  امیر دوست محمدخان می  با 

د داشتند که از این شک مبرا بودند، لیکن قصورخود  میکند. اما یقیناً تعداد زیادی وجو
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اداره انگلیس بود که وجدان نا آرام داشت وبالای همه مشکوک بود واز همه میترسید. 

بیات   محمودخان  امیر،  نایب  رشید،  ملا  گرمسیر،آغاحسین،  از  محمدخان  دوست  حاجی 

یز منحیث یک  وسایر زعمای قومی تحت اشتباه قرارگرفته توقیف  شدند وحافظ جی ن

  3محبوس به هندوستان اعزام گردید.... 

موهن لال از برخی جواسیس دیگر انگلیس درمیان افغانها یادآور میشود از قبیل:   

سردار   مرتبت  بلند  پیشکار  نصوح  وملا   ، قندهاری  سرداران  سرلشکر  کاکړ  خان  حاجی 

فشان خان پغمانی    کهندلخان قندهاری، نایب شریف خان وخان شیرینخان چنداولی و جان

وتاج محمد) مشهور به بچۀ پهلوان(،میر حسن، شاه جی، ملا احمدبرنج فروش، غلام خان  

پوپلزایی ،مهر علیخان، علی میرزا وعباسخان شاه غاسی، سیدمرتضی شاه کشمیری،غلام  

درانی،   عبدالوهاب  مستوفی  آغاحمزه،  جوانشیر،  شیرعلیخان   ، قزلباش  خان  حسن 

مدزائی ، خواجه پاچا وغیره که عاقبت شومی در انتظار شان است و  سردارعبدالرشید مح

برخی از اینها حتی بعد از فرار به هندوستان به حال زار وابتر روزگار می گذشتاندند ولی  

  ٤روی باز گشت به کشور خود را نداشتند ونام بدی از خود درتاریخ گذاردند. 

اع را در کوهستان احساس کردند،  به هرحال، انگليسها و شاه شجاع که وخامت اوض

و سواران   انگليس  از سپاه  يى  دسته  با  را  سيل  جنرال  کوهستان،  برای سرکوبی سران 

پوپلزائى از کابل بسوی پروان سوق دادند و متعاقباّ شهزاده تيموراز طرف شاه شجاع و  

تا   شهزاده تيمور  .برنس هم از طرف مکناتن بطرف چاريکار)مرکزپروان( به حرکت آمدند 

 باغ علم پيش کشید و »جنرال سيل« در »آق سراى « استحکام زد.  

به نوشته موهن لال: الکزاندربرنس ومن )موهن لال(به حیث پولیتکل ایجنت، برای  

مذاکره ومفاهمه با "اشرار" )مبارزان کوهستان( به معیت سپاه حرکت کردیم. سلطان  

امیردوست محمدخان بود، دراین  محمدخان نجرابی که یک تن ازهواخواهان صادق وجدی  

امیرموقف بگیرند.   تا بطرفداری  را تحریک  وتشویق میکرد  پیهم مردم کوهستان  وقت 

شخص مذکوربدون  فوت وقت دعوتنامه هایی به امضای سران قوم وتعداد زیاد مردم  

بیاید. به کوهستان  زودتر  نمود هرچه  تقاضا  او  واز  امیردوست محمدخان فرستاد     5  به 

وارد کوهستان گردد، برای سرکوبی سران کوهستان دست به   یسها قبل از اینکه امیرانگل

 عملیات خشونت باری زدند. 

هزاران مبارز فداکاردر    سبززير پرچم    دوست محمدخانامیر ۱۸۴۰اکتوبر    ۲۸درتاریخ  

پيشاپيش سپاه ملى به سوى پروان به حرکت افتاد. برنس و موهن لال بغرض ايجاد تفرقه  
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الکزاندر      "  میگوید:  دم در دهات مشغول تبلیغ و توزیع پول بودند. موهن لالبين مر 

برنس ومن)موهن لال(سعی میورزیدیم تا از تعداد حامیان امیربه هراندازه ایکه ممکن  

خود را که از مردم کابل بودند با پول به قلعه ها وقریه جات    خدمتکارانباشد، بکاهیم. ما  

پ دادن  وبا  میکردیم  از اعزام  مردم،از  به  ناچیز  به  ول  شان  امیرجلوگیری  پیوستن 

میکردیم،.شایعات توزیع پول توسط عمال انگلیس به مردم، بمنظور جلوگیری از پیوستن  

شان با امیر، دربین پیروان امیرنفوذ کرد وامیر را نسبت به صداقت وپایداری پیروانش  

پی شاید  که  نمود  درامیرتولید  را  هراس  واین  پول   مشکوک ساخت.  بدل  رادر  او  روانش 

  ٦ دستگیر وبه انگلیسها تسلیم دهند."

لشکر امیربا سپاه انگلیس مقابل گردید. امير بطور    ۱۸۴۰نومبر۲معهذا صبح روز    

بقصد   دشمن  ولی  کند،  نشینی  عقب  میخواهد  که  کرد  وانمود  دشمن  به  تاکتیکی 

دستگیری امیر برسپاه اوحمله کردند.اما امیرمتوجه شد که قشون دشمن از دسپلین لازم  

اند و درپیشاپیش سپاه ملی ، درحالیکه دستارش  برخوردارنیست، بنابرین او هم  رو برگشت

را از سر برداشته بود وبا دست آن را تکان میداد، بر قشون دشمن حمله کرد. دو کندک  

سواره نظام دشمن را تباه و چندين افسر انگليس را چون: فريزر، رابرت فورد ، کريسپن  

 .وداکترلارد، زخمى و کشته در ميدان انداخت 

ک  آماده    »  :( پاتریک مکروری)تاب شیپورتباهی  به قول  مولف  دوست محمدخان 

جنگ نبود، هنگامی که میخواست عقب نشینی نماید مشاهد نمود که سواره نظام محلی  

سیل برای محاصره اوحرکت کردند. او بلا درنگ فکر عقب نشینی را ترک گفت و در رأس  

دشمن پیش آمد.کاپیتان    یک قطعه کوچک سواره نظام افغان آهسته ومحتاطانه به جانب

به پیش،    Frayserفریزر   امرکرد:  را بدست داشت  از قطعه سیل  که قومانده قسمتی 

شمشیرها را بکشید! صاحب منصبان بریتانوی بشدت هرچه تمامتربجانب دشمن تاختند  

و فکر میکردند افراد آنها نیز از ایشان پیروی خواهند کرد، ولی سپاهیان که جرئت مقابله  

شتند آهسته حرکت کردند تا اینکه کار از یورش ودویدن به گام زدن تنزل کرد. جارج  را ندا

لارنس اظهارداشت که قطعه سواره که باید حمله میکردند، از دست داده شد وسپاهیان  

برگشتانده  روی  جنگ  از  میکردند  وبدل  رد  شمشیر  دشمن  با  ناتوانی  با  ازآنکه  پس  ما 

سرنوشت شان تنها گذاشتند. لفتننت کریسپین زیر ضربات  فرارکردند و افسران خود را با 

شمشیرهای افغانان تکه تکه شد وداکتر لارد افسر سیاسی اولاً بضرب یک گلوله نقش  

زمین شد وبعد از آن توسط خنجر بقتل رسید. جیمز برادفورد، یکی از سه برادریکه همه  

نان ناپدید شد. فریزرکه با  درظرف چند سال در اسیا فدا شدند، در بین جمعیتی از افغا
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داشت  فوران  زخمهایش  از  خون  درحالیکه  بود،  داخل شده  قلب دشمن  به  خود  حمله 

ودست راستش از بند قطع شده بود بجانب قطعات پیاده به عقب میراند. امیردوست  

محمدخان درحالی که از شجاعت پنج نفرافسرانگلیس وفرارسپاهیان همراه شان متعجب  

ی سواره نظامش تا تیررس توپهای دشمن سپاهیان انگلیس را دنبال کردند  شده بود، باقوا 

"امیرشجاع وسالخورده با وجودیکه طوریکه لارنس وی را بدرستی تشخیص داده گفت  

درحدود پنجاه سال داشت همیشه پیشاپیش دیگران درمیدان جنگ قرارداشت وافرادش  

شویق مینمود. پس از آنکه افغانها  را با اهتزاز دستارش که در دستش می بود، به جنگ ت 

برای چندین ساعت فاتح میدان باقی ماندند، امیردوست محمدخان با اهتزاز پرچم سبز   

  ٧  "برسم فتح با افرادش به آرامی میدان را ترک کردند.

و موهن لال آنجا که درجمله افسران کشته شده دراین جنگ نام های جگړن سالتر و  

ع را هم  پانسونبی  درمیدان جنگ  جگړن  امیردوست محمدخان  میگوید:"  کند،  لاوه می 

بالای اسپ جنگی، درحالی که دستار سفید به سر و یک بیرق آبی رنگ در بغل داشت،  

دیده میشد که با نعره بلند سپاه خود را شادباش میگفت ونوازش میداد وبه حمله تشویق  

  8میکرد." 

نامردی یکی دیگر از خوانین پروان روبروشد اما درشب اول این پیروزی امیر بازهم با  

. غلامى ، ناظم جنگ نامه مير مسجديخان که خود   که سرنوشت جنگ و امیر را تغییرداد

شاهد واقعات پروان بوده میگوید که: يکى از خوانين مقتدر پروان بنام سرفرازخان، امير 

نومبر( دعوت نمود و  ۲وز   را با عده اى از خوانين چاريکار،به قلعه خود )دربعد از جنگ ر 

در خفا به برنس اطلاع داد که با لشکر خود شبانه قلعه را محاصره کند و آنگاه خواهى  

نومبر( پگاه که هنوز آفتاب ندمیده بود،  ۳فردا )  .نخواهى امير به اسارت در خواهد آمد

فراز    برنس با نيروهاى خود قلعه را به محاصره کشید و سرفراز خان با همراهان خود از

مبارزان که از عقب و جلو، مورد ضربات قرار    .قلعه بر سر مبارزان مهمان تير اندازى نمود

گرفته بودند، پراکنده شدند و امير دوست محمد خان در گرماگرم تیراندازی خود را نجات  

وچون امیردر ظرف دوهفته دوبار مورد غبن وخیانت    9داده ، نزد مير مسجدى خان رفت. 

یافته بود،  هموطنان خو  نجات  از چنگ دشمن  د قرارگرفته بود،وبطورغیر قابل تصوری 

پس به میرمسجدی خان ازعدم اعتمادش بر صداقت خوانین پروان بیان کرد و از تصميم  

به دشمن او رامطلع ساخت. میر مسجدی خان حمایت   دادن خود   خود مبنى بر تسليم

ت، مگر امیر دیگر تصمیمش را گرفته بود  در مبارزه  تاپای جان اعلام داش میر  خود را از ا
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داده  . تحویل  انگلیسها  وبه  دستگیر  خاین  خان  کدام  توسط  اینکه  بجای  کرمیکرد  زیرا  

 شودواز انگلیس ها انعام بگیرد، بهتراست با تسلیم دادن خود به خانواده اسیر خود  

 بپیوندد.وفردای همان روز این کار را کرد. 

 

 ( پنجم)قسمت 

 تسلیمی امیر به انگلیسها علل  

 

م  چپ ؤمتاسفانه  اندیش  رخان  بسیار    ی  های   چهره  افغانستان   وشاهان  ازامیران 

یکی ازاین مورخان میرغلام محمدغبار است و   نامطلوب درتاریخ های خود نشان داده اند

را افغانستان درمسیرتاریخ  کتاب  که    طبقاتی  دیدگاه    با  که  نوشته است.دراین دیدگاه 

با شوروی    ضدیت  پیرو  کشورهای  درتمام  چپی  احزاب  مدنظر  جامعه،  حاکمۀ  طبقۀ 

درتاریخ خود سعی نموده تا طبقه اشراف وحاکمه جامعه افغانستان را عناصر   بود،غبارهم

 خاین به وطن وخاین به مردم معرفی کند.  

هیچ امیر و وزیر و سردار وسر لشکر پشتون از زیرقلم غبار بشمول  درتاریخ غبار  

وحتی علامه حبیبی ونجیب    شاه درانی وسردار اکبرخان وشاه امان الله خان غازیاحمد 

وغیره   توروایانا   االله  نیامده  بیرون  از  ندکامیاب  یکی  نیز  محمدخان  امیردوست  .طبعاً 

 ش قلم غبار قرار گرفته است. ونکوهامیران پشتون بود که مورد سرزنش و 

 

يکى از مسايلى که ذهن خواننده را در مورداميردوست محمدخان به خود مشغول  

خبری امیر    رشتیا  آنرا به بیسیدقاسم    سالۀ تسلیمی امیر به انگلیسهاست.ممى سازد،  

، ص  ۱۹رشتیا، افغانستان در قرن    ) از ضعف انگلیسها وقوت افغانها نسبت داده است.

، سخنی که  درشأن     (5٤3)غبار، ص  امیرکرده است.  «جبن وبزدلی» غبار آنرا حمل بر  ،    (۹۴

امیردر جنگ با دشمن ترس رانمی شاخت ودرتمام جنگها او در   امیرصدق نمیکند، زیرا 

رأس سپاه خود قرارمیگرفت و با رهاکردن شملۀ لنگوته از دورگردن خود بردشمن حمله  

مکروری( درشرح جنگ  مینمود وسربازانش از او تاسی می جستند. نویسنده شیپورتباهی )

"امیرشجاع  وی را بدرستی تشخیص داده گفت  روز دوم نومبردرپروان مینویسد که لارنس  

درمیدان   دیگران  پیشاپیش  داشت همیشه  سال  پنجاه  درحدود  وجودیکه  با  وسالخورده 

جنگ قرارداشت وافرادش را با اهتزاز دستارش که در دستش می بود، به جنگ تشویق  

آنک از  امیردوست مینمود. پس  ماندند،  باقی  میدان  فاتح  چندین ساعت  برای  افغانها  ه 

کردند. ترک  را  میدان  آرامی  به  افرادش  با  فتح  برسم  پرچم سبز   اهتزاز  با    ) "محمدخان 

   (۱۵۸پاتریک مکروری، شیپورتباهی، ترجمه پاینده محمدکوشانی، ص 
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که  میدهد  شهادت  مقابل    ۱۸۴۰نومبر۲روز    خودغبار  انگلیس  سپاه  امیربا  لشکر 

تاکتیکی به دشمن وانمود کرد که میخواهد عقب نشینی کند، ولی   امير بطور  گردید. 

دشمن بقصد دستگیری امیر برسپاه اوحمله کردند.اما امیرمتوجه شد که قشون دشمن  

اپیش سپاه ملی ،  از دسپلین لازم برخوردارنیست، بنابرین او هم  رو برگشتاند و درپیش

درحالیکه دستارش را از سر برداشته بود وبا دست آن را تکان میداد، بر قشون دشمن  

حمله کرد. دو کندک سواره نظام دشمن را تباه و چندين افسر انگليس را چون: فريزر،  

 5٤3، ص  1غبار ، ج    ).رابرت فورد ، کريسپن وداکترلارد، زخمى و کشته در ميدان انداخت  

)  

آنجا که درجمله افسران  جاسوس انگلیس که درجنگ پروان حضورداشته موهن لال 

را هم علاوه می کند، میگوید:"   پانسونبی  و جگړن  نام های جگړن سالتر  کشته شده  

امیردوست محمدخان درمیدان جنگ بالای اسپ جنگی، درحالی که دستار سفید به سر و  

دیده میشد   بغل داشت،  در  رنگ  آبی  بیرق  را شادباش  یک  بلند سپاه خود  نعره  با  که 

 ( ٢،ج۲۷۸موهن لال، همان اثر، ص )میگفت ونوازش میداد وبه حمله تشویق میکرد."

ترس   مردم  دشمن  با  درمقابله  محمدخان  امیردوست  میدهدکه  اسنادنشان  این 

 وفرارنبود. 

مورد نومبر  غباردر  سوم  روز  به   دررابطه  محمدخان  د: ینویسم    18٤0امیردوست 

ربعد از آنکه قوت مردم دشمن را درپروان بکوفت ومبارزین ملی مشغول پیشرفت  "امی

نیافتند. جستند  را  هرقدراو  گردید،  ناپدید  آبی  زیربیرق  از  ناگهانی  جلد    )"  بود،   ، غبار، 

 ( ۵۴۲اول،ص 

عجبا! مگرامیر قطره آبی بود که درزمین فرو رفت و از نظرها ناپدید شد؟ یا جن بود  

که دفعتاً از زیربیرق جهاد ناپدید گردید وهیچکسی او را که براسپی تیزتگ سواربود ندید  

برای  ؟  فرارکرد تا بگوید امیر به آنسو یا اینسو   واقعیت اینست که امیر در آن روز اصلاً 

اضرنشده بود تا چه رسد به قرار گرفتن در زیرپرجم نیلگلون جهاد وسپس  نبردبا انگلیس ح

 ناپدیدشدنش. 

کوهستانی که ممکن خود در این  غلامى    ناظم جنگنامۀ میرمسجدیخان کوهستانی

در ختم جنگ     سرفرازخان ،بنام  يکى از خوانين معتبر پروان    جنگ سهم داشته  میگوید:

دعوت کرد. مگر در خفا به  بنان شب  در قلعه خويش    روز دوم نومبر، امير و سران ملى را

قلعه او را بالشکرى عظيم محاصره کند، قلعه گيان درها را    فردا پگاه برنس اطلاع داد که 

که    نومبر(3فردا )  صبح  خواهند بست و امير حتماّ بدست انگليس ها اسير خواهد شد. 

سرفراز خان و افرادش     .رد قواى برنس قلعه را محاصره ک  هنوز مهمانان درخواب بودند  

را سراسيمه و پراکنده ساخت. در    میهمانان  از فراز قلعه به تيراندازى پرداختند. اين حادثه
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بيرون کشيد و نزد مير  ازمحاصره  خود را    امير دوست محمدخان  این تیراندازی    گرماگرم  

  ( 19٢-18٤جنگنامه غلامى ، صص  .)مسجديخان رفت 

ديگر  بدلیل اینکه  نمود و    حکایتديده بود براى مير مسجدى خان    کهامير آنچه را  

تسليم کردن خودش به دشمن  ازباور داشته باشد،  پروان  به صداقت خوانين    دنمى توان

مسجديخان   مير  اما  به  نمود  ازامیراظهار  را  خود  حمایت  میرمسجدیخان  ولی  کرد  بیان 

از قول مولفين  نیز  رشتيا  سیدقاسم      .بسوى کابل کشيدمیرکه تصمیمش را گرفته بود  ا

انگليسى ميگويد، که امير از صداقت خوانين کوهستان و پروان اطمينان نداشت و انديشه  

آن را داشت که مبادا او را دست بسته به دشمن تسليم کنند. اين است که از کاميابى  

 ( 91، ص  19افغانستان در قرن )تسليمى خودش گرفتخود مايوس شده ، تصميم به 

 خودش را به جاى آنکه توسط خوانين تطميع شده   تصمیم میگیردتابنابرين امير 

 د.  ن دستگير و اسير دشمن ببيند، خويشتن را به دشمن تسليم ک

کابل کشید ودرنزدیکی   از همراهان بسوی  تن  امیربا سه  بقول فیض محمدکاتب 

به مکناتن تسلیم کرد. وانگلیس ها چند روز بعد او را با بقیه اعضای  های شام خود را  

 نفربالغ میشدند به هندوستان تبعید نمودند.  150خانواده اش که به 

 

 رد اتهامات غبار برامیردوست محمدخان:

اتهام به سخنی اطلاق میشود که بدون سند ومدرک ارایه شده باشد.درشرح علت  

تسلیمی امیربه انگلیسها  دیده شد که غبار امیر را به فرار از زیر بیرق مجاهدین درپروان 

متهم میکند درحالی که به روایت جنگ نامۀ غلامی کوهستانی امیر در آن روز براثر توطیه  

دان جنگ حاضر نشده بود.اما غباربدون توجه به روایت کتاب  سرفراز خان اصلان به می

جنگنامۀ غلامی  جنگ روز سوم پروان را بگونه ایکه خود میخواسته بیان کرده است وبدون  

سندومدرک  برامیر تهمت فرار دزدانه از زیر بیرق مجاهدین را زده است. این کار نه تنها  

حق یک زعیم دلیر وهوشیار پشتون تبار نیز  تحریف تاریخ است، بلکه نشانگرجعل تاریخ در 

است.غبار  با این تهمت خود سیمای امیر را که  تاروز تسلیم کردن خود به انگلیسها،در 

دفاع از وطن والحاق پشاور به افغانستان در نبرد با انگلیس ها چه دربامیان وچه درپروان 

ست. با مطالعۀ همین  نامطلوب وضدملی تصویرکرده ایک چهرۀ  کارنامه آفریده بود،  

جملۀ غباراست  که برخی امیر را با کلمات خاین ونوکر انگلیس نکوهش میکنند، وفراموش  

کرده اندکه  که اگرخودشان بجای امیر در برابر یک قدرت استعماری قرار میداشتند شاید  

ن(  بدتر از رهبران تنظیم های جهادی که امروز قدرت را از دشمن خاک افغانستان ) پاکستا

 گدائی میکنند، آنها نیز چنین میکردند. 
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غبار اتهامات دیگری هم برامیردوست محمدخان وهم بروزیراکبرخان زده است.از آن جمله  

یکی هم اتهام کشتن وزیراکبرخان بوسیلۀ طبیب هندی امیراست . درحالی که این جنایت  

  یشکست ونابود   داغ  درحق اکبرخان از سوی انگلیسها طرح وتطبیق گردیده بود. زیرا 

از سوی وزیراکبرخان    18٤٢درجنوری  کابل وجلا ل آباد    نی ب  سیانگل  یهزارنفر   میون  ۱۶لشکر  

بزرگ  انگل  ایتان یبر   یامپراتور   ژی به پرست  یصدمه  آنرا فراموش کرده    سی بود که  ها هرگز 

  می کشیدند اکبرخان  انتقام این شکست را از وزیر شد    یم   یطور   دهریو با  توانستندینم

بردند   نیاز بکه جاسوس انگلیسها بود  خاص پدرش    بی برا توسط طاوانجام  نه تنها  و سر 

  خ یدر تار نیز بحیث یک زعیم پشتون  او را  پدر  خواستند نام    یا  عهی شا  نی بلکه با پخش چن

متاسفانه غبار بدون توجه به دسایس وتوطیه های انگلیس،درتاریخ    بد کنند.  افغانستان

خوانندۀ کتابش بدان باور  و    (۵۷۶غبار، ص . ) خود پدر را قاتل پسرش وانمود کرده است

این غلط همچنان از سوی خوانندگان ساده انگار تکرار شده می رود. باید جلو این  میکندو

امیردوس  را گرفت، تخریب شخصیت  از چهل  ت محمدخان، شایعۀ مخرب  کسی که بیش 

است، کرده  بازی  درسرنوشت سیاسی کشور  موثری  نقش  پشتون  سال  زعیم  یک  بحیث 

 بدون دلیل وبدون سند درواقع تخریب تاریخ افغانستان است. 

اتهام دیگرغبار برامیر،ارسال مکتوبی است که گویا امیر هنگام تبعیدخود درهند  به  

نابودی   بعداز  انگلیسها   فرستاده    1٦دیکتۀ  او  به  اکبرخان  توسط  انگلیسی  سرباز  هزار 

وتذکرداده که از سرراه جنرال پالک عقب بکشد و وزیراکبرخان بنابرهمان نامه از مقابله با  

 جنرال پالک عقب نشینی کرده است. 

   ر ی»سرداراکبرخان با آنکه ثقالت قراردادام:  د یغبار توجه کن  خ یپراگراف از تار   ن یا  به

مگر    کرد،یکه از آن متوجه نام ونشان افغانستان بود احساس م   یوخسارات   سی را با انگل

.  داشت یاو را خواه ناخواه به اطاعت از امر پدر وام  یپسر پدر   ۀف یووظ   یمذهب   ۀعاطف 

ملت فاتح را از سرقشون دشمن مغلوب بردارد و راه ورود    ارگرفت که فش  م یلهذا تصم

 (  ۵۶۷، ص 1«) غبار،جسپاه تازه او را بازگذارد. 

  ر ی پراگراف غبار  از وز   نیبا خواندن ا    راکبرخانیهزاران جوان علاقمند وز   دیبدون ترد 

 اکبرخان  دلسرد و روگردان شده اند.  

ا با    ریقرارداد ام  یکی :کندیپراگراف توجه خواننده را به دو نکته جلب م  نیغبار در 

تاث   یگر یود  سهایانگل   راکبریوز قرارگرفتن     یپدر مذهبی ووظیفه پسری    ۀعاطف   ریتحت 

از  . درحالی که دفاع  أوردن حرمت  معتقدات مذهبیخان  ناموس وبجا  از  والدین  ، دفاع 

اصل  ف  ی زندگ   یمضمون  ووز   یودالیجامعه  بود.  نوزده    توانستینم  راکبرخانیقرن 

ابرخ ب  نیلاف  کند.  ی نیجهان  قشون    حرکت  نابودی  از  بعد  وزیراکبرخان  اصلی  دغدغۀ 

انگلیس نجات ناموس او وخانواده اش بود،چیزی که سران ملی هم با او همنوا شدند و 
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انتخاب راه نجات خانواده وناموسش را به اختیار خود وزیراکبرخان گذاشتند، اما غبار به 

اله )زرفدای سر ، آن رخ مساله توجهی نکرده است. ومن برای توضیح این موصوع مق 

 سرفدای زن(  را نوشتم. 

امکان    د»یگو ی نموده م  دیابراز شک وترد  سهایو تعهد با انگل   ری درباره نامه ام  فرهنگ

موافقت ظاهراً    یس یانگل  ن یومامور   ریام  نیدرب   ی دارد  اما  باشد  گرفته  درهندصورت 

  امده ی بدست ن  یز ی چ  نیتا کنون چن  یدر اسناد دولت  رایبوده است، ز   یوشخص  یشفاه 

 ی عقد نموده وتعهد   ریبا ام  یآن وقت قرارداد   نددرحاضر نبود  سهای انگل  شودکهی ومعلوم م

 (  ۲۸۹، ص ۱. «) فرهنگ،جرند یرا در برابر او بپذ 

که تا آزادسازی اسرای انگلیسی از دست وزیراکبرخان  (  سی موهنلال )جاسوس انگل

در    ۱۸۴۶که درسال  ت محمد   توسط جنرال پالک درکابل بوده درکتاب زندگی امیردوس

در آن کتاب    کند،یم  حی تشر با دقت  را    سیوحوادث جنگ اول افغان وانگل   دهیلندن بچاپ رس

ده است،  کر ثبت    رادوست محمدخان    ری از ام  یاد یمحرم ونامحرم ز   یمکتوبها ونامه ها

توانسته    ری» ام:د ی گو ی اما برعکس منیست    یذکر ایکه غبار بدان اشاره میکند  مگر از  نامه  

هر چه در قدرت  » بود همراه پسرش اکبرخان درکابل مکاتبه کند وبه او سفارش کرده بود:  

 ( ۴۰۰، ص ۲) موهن لال،  ج بکار اندازد.« سیانگل  یو نابود بیتخر  یدارد برا 

اکبرخان را وادار به عقب   ی پسر   یپدر   ۀ»عاطف  د،یگو یکه غبار  م  ینکته دوم   درمورد

انگل  ی نینش برابر  است«،  سی از  دست    یس یانگل  ی ازاسرا  یک ی  ر،یا  دمنیبر   کرده  در 

زمان    راکبرخان،کهیوز  درهمان  را  خود  وخاطرات  رسنوشته  چاپ  به  ودرلندن  آن  انده 

به پشتو ترجمه شده است،  نوشته    یمی سل  می از طرف محمدنس  ۲۰۰۷خاطرات درسال  

  انه یو درل محمد درتابستان  ردوستی)ام  انهیاز لود  یقاصد   لیاپر   ۲۵  خیکه: »درتار   کندیم

که  نامه قرائت شد درآن نوشته   ی اکبرخان آورد. هنگام  ری به وز   یی( نامه  کردیم  ی زندگ

" بعد از  که خانواده اکبرخان درهندوستان غذا نخورده اند.  شودی ده روز مشده بود که " 

گفت  ن یا  دن یشن همه  ما  ا  می خبر  جعل  ک ی  ن یکه  بالحن    ی ودروغ  ینامه  سردار  است. 

گردم."    یخود برنم  مینرود، من از تصم  ایبرود    نیاگر از ب  منگفت:» خانواده    نیخشمگ 

من    دیخود ادامه داد.«) بر   یواقع نشده باشد، به سخنان قبل   یز ی چ  چیه   نکهیبعد مثل ا

 (۲۰۷ص   ،یم یخاطرات، ترجمله سل یبند  وهید ر،یا

نزد    یو پسر   یکه موضوع عاطفه پدر   دهد ی نشان مش  پدر   امیپاسخ اکبرخان به پ  نیا

نجات ناموس او    ۀداشته ، مسال   تی نداشته، بلکه آنچه نزد او اولو   تی سردار اکبرخان اولو 

راه افغانها سرخود   نیدارد و در ا   تی اهم  یل یخ  یلی دفاع ازناموس نزد افغانها خ  را ی.ز است

فرزند باشرف افغان    ثی اکبرخان بح  یاصل  ۀ. دغدغند ینمایوبدان افتخار م  کنندی را فدا م

  ی ت یرخ مساله اصلاً توجه نکرده و به آن اهم  نی نجات ناموس او بوده است.اما غبار به ا

 نداده است. 
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  راکبرخان یوز : »دی گو یرا در ذهن خواننده محکوم کند،م   راکبرخانیآنکه وز   یبرا  غبار

هزار    ۳۵صورت    ن یو به ا  دی خود هم از جلال آباد بکابل کش  سیانگل  یقافلهٔ اسرا   بی به تعق

شدندو راه    کسوی از راه جلال آبادو کابل به    یهزار نفر غلجائ  ۴۰مجاهد از شهرجلال آباد و

: سردار  دی گو یم  ی گر ید  یوجا(    ۵۶۸باز گذاشته شد.« )غبار/    سیانگل  مجدد ورود    یکابل برا

وقت کابل از    نیبکابل برگشتند وتا ا   یخان از غزن  نیسلطان احمدخان وسردار شمس الد

 (   ۵۷۰)ص شده بود.«   هیتخل  یمل  یهزارنفر ۳۵قشون   

هزار مجاهد  ۳۵که غبار بر اساس کدام منبع و ماخذموثق از وجود    ستین   معلوم

و  و   ۳۵درکابل  آباد  شهرجلال  در  غلجائ   ۴۰هزار  مجاهد  تار   یهزار  ذکر    خیدر  خود 

  ات یاز نفوس ولا  یدرست   هی که افغانستان تا اکنون هم متاسفانه  احصائ  یکند،درحالیم

د جانب  از  ندارد.  و وقتی     35این    گریخود  آبادکجابودند  زمان  هزارمجاهدجلال  درهمان 

درجلال    یسیمحصور انگل  یبر  قوا  انهیحمله انتقام جو   کی   خواستی م  ردارمحمداکبرخانس

برمجاهد س  نیآبادکه  بودند،  زده  کنازمانشبخون  مجاهددهی  تعداد  جلال   نی د،مگر 

 از   دی هرقدر انتظار کش  یمجبور شد از کابل کمک بخواهد. ولسردار آنقدر کم بود که  آباد

 کابل حرکت کرد.  یبسو انگلیسی  ءبا اسرا کجایآنکه  دتایبه او نرس یکابل کمک

 دی تا بخواننده بگو   نستیا  رمستندیوغ  زیارقام وآمار مبالغه آم  ن یغبار از تذکر ا  هدف

هزار مجاهد  را از سر    ۷۵محمدخان    ردوستی که سردار اکبرخان برطبق دستور پدرش ام

  ی ها  هیکه ثبت ارقام واحصائ  یشده است.درحال  انتیکنار زده  و مرتکب خ   سهای راه انگل

 . . گرددیم  سندهی ندارند وسبب کسرشأن نو  یخ یبدون سندومنبع ارزش  تار 

 

مکناتن   سی انگل   یاسیس  ندهینما  زی اقدام تهور آم  کیسرداراکبرخان در    کهآنجا   غبار

را با خود بگروگان    یسیوسه تن افسرانگل   بردیم  نیاز ب  گاردشیتن باد  ۱۶چشم    شی را در پ

موفق بدرآمده است، اما    یسالگ   ۲۴در سن    خید که از آزمون تار یستا  یاو را م  ردیگیم

انگل آنکه  از  تطم  یها   سیپس  را  اکبرخان  آباد محافظ  درجلال  او    کنندی م  عیمحصور  و 

  کند ی او را سوراخ م  یوبازو   دهدیتفنگ خود قرار م  ۀاکبرخان  را از پشت سر هدف گلول 

از کابل    ی ول  کشدی و انتظارم   خواهدی از کابل کمک م  اناکبرخ  .مردیم  ی اکبرخان نم  یول

را برکمپ او    خونی شب  اتیعمل  کی  بردن او  نیاز ب  یبرا جنرال سیل    .رسد ی به او نم  یکمک

سردار    یول   شوندی درخواب رفته کشته م  نیتن  از مجاهد۴۰تا    ۳۰که دراثر آن    کندیاجرا م

مجبور    انیغاز   هیوبا بق  ابدی  یشبخون بود از مرگ نجات م   نیا  یاکبرخان که هدف اصل 

تا    خواهد یو از کابل کمک م  کندیم  ی نیعقب نش  ن یز ی و به ت  شودیبه ترک کمپ خود م

  شود یو بالاخره مجبور م  رسدیاز کابل به او نم   یکمک   ی ول  ردیرا بگ  سهایانتقام حمله انگل

 به کابل برگردد.  یس یانگل ی همسنگر واسرا ارانیبا 

 مک  اعزام کبخاطر عدم  کابل یملامت کردن سران مل یکه غبار بجا   نجاستیدرا
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 رخان ی راکیوز   ۀفی دفاع ازکشور را وظ  تیتمام مسئول  ی انصاف  یشان به سردار اکبرخان با ب

دانسته و او را که تا آن زمان چهار بار  درمقابله بادشمن  بکام مرگ رفته و زنده بر گشته  

از جان گذشتگ  های و همه  فداکار   دهدی، مورد ملامت وشماتت قرار م او  را      یها  یو 

بازگشت خانواده    ۀدر بار    یطامحمد شکارپور ع  رزایاز م  یتیوبا نقل روا   ردیگیم   دهیناد

اکبرخان    ریوشهرت وز  تی ثیبح  یلطمه بزرگ  کندکهیاز خود به آن اضافه م ی، جملات ریام

 وارد کرده است. 

 نوشته است: یدر مورد غبار بدرست  یحبيب   پوهاند

بود که با نفوذ کلام   ی گربُز   یمرد خوش قيافت، بلند بالا و ظريف گويا و جويا   »غبار

  ی ميتوانست جوانان را بدور خود فراهم آورد. و چون قلم روان و نيرومند   یواستدلال قو 

بنويسد که    یداشت، ميتوانست در تاريخ وادبيات وسياست واجتماعيات مباحث دلچسپ

و تحليل ونظرش بواقع در کتاب مسيرتاريخ آشکار است که   راز آن جمله نمونه کار وافکا

با وجود برخ  اراد   یو عدد  یتاريخ  یلغزش ها  یآن کتاب را  با قوت بيان و    ، یو بعضاً 

  ی در تاريخ نويس   یدلچسپ و در خور خوانش و مطالعه ساخته است. و  ،یظرافت ادب 

  یو قالب فکر   یعند را همواره به نفع تصور خاص    یايع تاريخ خاص داشت که وق  یسبک

آيد...«    یبه نظر نم  یطرف   یحود ناظر ب  یخود استعمال ميکرد و بنا براين درتاريخ نگار 

 ( 1٤9،چاپ دوم ص۱۳۸)جنبش مشروطيت،چاپ اول، ص  

مبارزات مردم ماست که  در طول    خ یدرخشان تار   ی مای آن س  راکبرخان،یهرحال،وز   به

ومشحون از    یعمرکوتاهش، پانزده سال دوم از عمرخود را با افتخار وسربلند  سال  یس

از حاکم  یروز ی وپ  یجانباز    ی آشت   تیکشور،ضد   یارض  تی وتمام  یمل   ت یودفاع جانبازانه 

با دشمنان وطن    کاریهمواره آماده پ  رآخته،ی پرستان، با شمش  گانهیوب  نی با متجاوز   ریناپذ

وشجاعت او دراذهان وقلوب هموطنانش به   هایرمرد ی. وخاطرهٔ دلستیز   یووحدت مل 

ساخت که    یچنان او رابزرگ وگرام  سیمردشجاع ودشمن سرسخت انگل  یغاز   کی عنوان  

  ی وحماسه ها  اه  ،رزمنامهیلادیم  ۱۸۴۲  -۱۸۴۱  یسالها   یمل   ام یق  ی روز یبلافاصله بعد از پ 

/    یهجر   ۱۲۶۰سروده شده در)    ،یر یکشم  دیبه نام اکبرنامه )از حم  کاراویمنظوم از کار وپ

اکبر ۱۸۴۳مطابق   ظفرنامه  سرایم(و  عل   شی)  دهل  یقاسم  آگره    ۱۲۶۳در  یباشنده 

قهرمان    کی( سروده شد ونامش را به عنوان  خان  راکبریبرابر سال فوت وز ۱۸۴۶/یهجر 

 جاودانه تر ساخت.   یسی ضد انگل  امیدر ق یمل

 هُمــا از سـرِ سرانِ فرنگ به 

 قــرن تا قــرن استخوان بخشی 

وصف  در  آنرا  علیقلی،  شهزاده  که  است  حماسی  قصیده  یک  از  فوق  بیت 

 تاریخ وقایع    .)کرده است  ضبط185٧سال  در سلطان احمدخان ،    وزیراکبرخان از زبان سردار  

 ( ۱۲۰ش، ص ۱۳۷۶وسوانح افغانستان، چاپ سپهرتهران،
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 ( ششم)قسمت 

 

 بود ن امیردوست محمدخان شخص ترسو وجبون 

 

تاريخى بازمانده از همان عهد گفته میتوانیم که، اميردوست  ومدارک    بنابر اسناد  

تاشرق   بر جاى گذاشته است،ازغرب  از خود  را که  نبود و کشورى  محمدخان، مرد ترس 

وازشمال تا جنوب آن را به چشم خود ديده و سرکش ترين و زورمند ترين سران آن را یا به  

 ردانيده بود.  زور شمشير و یا با تدبیر  خود ، رام و مطيع خود گ

امير دوست محمدخان در ميان برادران بارکزائى ماجرا جوترين ، جسورترين و قدرت  

طلب ترين برادر بعد از وزير فتح خان بود. او در سايه برادر بزرگش وزيرفتح خان، واقعاّ  

رموز کشورگشائى و راز مملکت دارى را آموخت و در طول مدت زمامدارى شاه محمود  

صدار  دوران  )از  و  برادرش  محمود  1818-  1809ت  شاه  قشون  سپهسالار  حيث  به  م( 

سدوزائى در تمام واقعات و لشکرکشى ها چه در قندهار با شاه زمان و پسرش قيصر، چه  

در سند و پشاور با رنجيت سینگ ، چه در کشمير با سردار عطامحمد خان با ميزائى و چه 

با حاجى فيروزالدين سدوزائى ، و چه براى   درجلال آباد با شاه شجاع ، چه در هرات و فراه

و چه در دفاع از قندهار در برابر شاه شجاع در    181٤استرداد قلعه اتک از چنگ سيکها در  

، چه در بامیان وپروان  با انگلیسها در پيشاپيش لشکر خود قرار داشت و تقريباّ در  183٢

 تمام اين حوادث بُرد با او بوده است. 

پانزده   ، پسر زمانشاه را در قندهار به محاصره  او هنوز  ساله نشده بودکه قيصر 

کشيد و مجبورش ساخت تا برادرش وزيرفتح خان را از زندان رها سازد. و او بود که بارى  

در رأس يک گروه پنجصد نفرى ، در زير آتش تفنگ محافظين زندان ارگ قندهار توانست  

در آن زندانى بود برساند ، ولى چون عاقبت    خود را تا پشت دروازه اتاقى که وزير فتح خان 

اين تهور و شجاعت را به حال برادرش مفيد نديد، بر گشت و با شمشير آخته ، راهش را 

تا برادرش را  باز کرد و به محاصره شهر پرداخت  از ميان پهره داران و يساولان شاهى 

  10نجات داد. 

از   تا  ۱۸۰۸جوانی)آغاز خلاصه امير دوست محمدخان  از زندان شاه  (  هنگام رهائى 

در تمام حوادث جنگى و لشکرکشى ها درافغانستان شرکت جسته و    18٤0بخارا در جولاى

در اکثريت قريب به اتفاق پيروزى از آن او بوده است . اين همه نشيب و فراز و اين همه  

  بُرد و باختهاى حکومت دارى و کشورستانى و پادشاه گردشى بدون شبهه درسهاى بزرگى 

 
امریکا، فصل  ۲۰۰۲، طبع ۱موهن لال ، زندگی امير دوست محمدخان، ترجمه داکتر سیدخلیل الله هاشمیان،ج - 10
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اجتماعى   و  سياسى  شخصيت  هر  از  بيشتر  و  بهتر  محمدخان  دوست  امير  که  بودند 

 معاصرش آن را آموخته و به کار بسته بود.  

براى اثبات اين ادعا ، به منابع تاريخى باقيمانده از همان زمان رجوع مى کنيم و  

 موضوع را با جزئيات بيشتر پى مى گيريم . 

 

 لال :   جنگى امير بنابرکتاب  موهنشهامت 

لال موهن  شهادت  انگلیس    به  اول  تجاوز  دوران  در  ها  انگلیس  )جاسوس 

سالگی او شروع میشود. وی    ۱۵  -۱۴رشادتهای و دلیریهای امیر از سنین  برافغانستان (  

میگوید :" هنگامی که وزیرفتح خان، مصروف فرونشاندن بغاوتها درکشور بود، دوست  

استعداد، اعمال قهرمانانه وخلاقیت قدرت دماغی او در  محمدخان نیز همراه اومی بود.  

نظر وزیر فتح خان مایه مسرت و امیدواری  اومی بود. و قربت و محبت وزیر با او موجب  

وقت   دراین  محمدخان  دوست  سن   . بود  گردیده  برادران  سایر  بود.    ۱۴حسادت  ساله 

وجنگوجویان سپاهیان  تحسین  مورد  او  وشجاعت  دلیری  قرارمیگرفت،    همانطوریکه 

  11 رشادت وخوش صورتی او نیز مورد پسند مردان آن زمان بود."

 سالگی از یک روحیۀ قوی جنگی ودلیری    ۱۵  -۱۴بدینسان، دوست محمدخان در سنین  

بهره مند شد که مایه امیدواری برادر بزرگ خود وزیرفتح خان شده بود. موهن لال درجای  

ن "فیلدمارشال" میدان حرب ومجرب ترین شخص  دیگری،امیردوست محمدخان را به عنوا

درجنگ با شاه شجاع تعریف کرده می افزاید :"فیلدمارشال دوست محمدخان باخوش  

طبعی، یک دندگی، تدبیرهمیشگی سپاه خود را به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و با او  

می    در نزدیک قره باغ غزنی روبرو گردید.جنگ شدیدی درگرفت وهردو طرف با تشویش 

جنگیدند، اما سردار احمدخان نورزائی )سرکرده سپاه شاه شجاع( وساطت کرد و دفعتاً  

صحنه جنگ به صلح تبدیل شد.دوست محمدخان به قندهار برگشت وشاه شجاع به کابل  

والی   قیصر  شهزاده  محمدخان  دوست  که  داد  رخ  آن  از  بعد  حادثه  این  نمود.  عودت 

نزدیک قلعه   با  امحمد قندهاررا درجنگی دیگر  را  بود و قندهار  عظم خان شکست داده 

  1٢ ریختن خون دوهزارمرد جنگی از دست شهزاده قیصر بدر کرده بود.

موهن لال می افزاید که :" کسانی که در میدان جنگ حاضربودند برای من)موهن  

لال(حکایت کردند که وصف مهارت های جنگی دوست محمدخان، از قبیل زرنگی وچابکی،  

هور، مقاومت وایستادگی ورهبری ورهنمائی او دراین جنگ عظیم از قدرت  شجاعت وت 

زبان هیچکس ساخته نیست. سپاهیان دریک لحظه دوست محمدخان را می دیدند که با  
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حمله در قطار بزرگ لشکردشمن رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب برمیگشت  

گر، اوبرای ایجاد نظم وانسجام و پیروان خود را به حمله وجنگ تشویق میکرد. درلحظۀ دی

عده ای از سپاهیان بی دسپلین خود در موقف رهبری قرارمگرفت. مددخان واعظم خان  

که قیادت  سپاه را به عهده داشتند، دراین وقت متوجه باریکی موقف خود شده واز  

  اینکه دوست محمدخان تعداد زیاد سپاهیان آنها را به قتل رسانده بود، به وحشت افتاده 

بودند. درنتیجه دوست محمدخان موفق گردید سپاه پیشقراول دشمن را متشتت ساخته  

شدیدی   خسارت  وتجهیزات  رهگذرتعداد  از  که  مجبورگرداند  نشینی  عقب  به  درحالی 

  13 برداشته بودند."

شاه شجاع وقتی از شکست نیروهای خود توسط دوست محمدخان مطلع گردید ،  

وزیرخود از  و  ناراحت شد  زیرفرمان خود    سخت   لشکر هنوز  پانزده هزار  که  خان  اکرم 

داشت چاره خواست. اکرم خان به شاه شجاع اطمینان داد که دوست محمدخان با سه  

هزار سپاه خود نمی تواند در مقابل پانزده هزار نیروی مجهز او تاب آورد وحتماً شکست  

فت، زیرا دوست محمدخان  میخورد.اما اکرم خان از روی حماقت یا حسادت این حرف را میگ

خودش   اینکه  مگر  بود،  نداده  وظفرترک  فتح  بدون  را  جنگ  میدان  "هیچ  آنوقت  تا 

  1٤ بنابرمصلحت وسیاست عقب نشینی کرده باشد."

شاه شجاع که در دل از دوست محمدخان بخاطرشجاعت ،طاقت وانرژی فوق العاده  

گفت   خان  اکرم  به  داشت  نفرت  هم  و  ترس  هم  محمدخان  اش  دوست  :"تازمانیکه 

گرفتارنشود، نمیتوان توقع فتح وظفررا داشت و تازمانی که دوست محمدزنده باشد، تاج  

  15 شاهی برفرق شجاع قرارندارد."

 

 روایت نویسندۀ شیپور تباهی:

کتاب شیپورتباهی، نتیجه تحقیقات دامنه دار محقق انگلیسی پاتریک مکروری است  

، آنرا برشته تحریردر  ۱۹تاریخی واسناد محرم نظامی انگلیس در قرن  که با مطالعه کتب  

آورده  وتا حدزیادی واقعات جنگ اول افغان وانگلیس را بیطرفانه بازتاب داده است.دراین  

کتاب در مورد دلیری وشجاعت مبارزین افغانی ومنجمله  امیردوست محمدخان نکاتی  

سری گذشت. وی درباره نبردهای امیر دربامیان  به نظر میخورد که نبایستی از کنارآنها سر 

وپروان مطالب جالبی رایاد  آوری میکند. بروایت او وقتی دربامیان قوای انگلیسی مجهز  

با توپخانه بسرکردگی دنی، برقوای دوست محمدخان پیروز شدند و دوست محمدخان از  
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از پیروزی قشون  برکت اسپ چابک و تیزتک از معرکه نجات یافت، هنگامی که مکناتن   

انگلیس برامیر دوست محمدخان مطلع گردید ازخوشحالی در پیراهن نمگنجید، ولی این  

خوشی او خیلی زودگذر بود، چه امیر از کوهستان وپروان سر بر آورد. مکناتن که چندین  

نامه امیردوست محمدخان را بدست آورده بود اظهارداشت : " هیچگاهی چنین مردی  

. از تمامی این نامه ها معلوم میشود که او تا جان در تن داشته باشد  وجود نداشته است 

درپی جنگ وستیز با ماست." مکناتن درصدد برآمد جایزه یی برای سر امیر تعیین کند! او  

دوست   مقابل  به  رحمی  نباید  که  بود  داده  تذکر  درآن  نوشت  اوکلیند  به  ایکه  درنامه 

ب اینقدرخوش قسمت باشم که  محمدخان نشان داده شود .واضافه کرده  : "اگرمن  ود 

دوست محمدخان را زنده دستگیرکنم از شاه خواهش خواهم کرد تا زمانی که نظریات  

  1٦  جناب عالی را دریافت نداشته ام از قتل او صرف نظر نمایم."

تا جلو خطر   داد  به جانب کوهستان حرکت  را تحت قیادت سیل  مکناتن یک قوه 

ب را  محمدخان  برادرکوچک  امیردوست  کونولی،  ادوارد  وخوردها،  زد  از  دریکی  گیرد. 

  ۱۸۴۰آرتورکونولی در ناحیه قلب خود گلوله خورد و جان سپرد. سپس در تاریخ دوم نومبر  

 دوقشون کوچک بصورت غیر مترقبه در وادی پروان دره به هم برخوردکردند. 

دوست محمدخان  پاتریک مکروری، صحنه نبرد این برخورد را چنین تصویر میکند:"  

آماده جنگ نبود، هنگامی که میخواست عقب نشینی نماید مشاهد نمود که سواره نظام  

محلی سیل برای محاصره اوحرکت کردند. او بلا درنگ فکر عقب نشینی را ترک گفت و در  

پیش   دشمن  جانب  به  ومحتاطانه  آهسته  افغان  نظام  سواره  کوچک  قطعه  یک  رأس 

انده قسمتی از قطعه سیل را بدست داشت امرکرد: به پیش،  آمد.کاپیتان فریزر که قوم

 شمشیرها را بکشید! 

پس از آنکه خودش روبروی قطعه خود قرارگرفت، امر حمله را صادرکرد. صاحب  

منصبان بریتانوی بشدت هرچه تمامتربجانب دشمن تاختند و فکر میکردند افراد آنها نیز  

ه جرئت مقابله را نداشتند آهسته حرکت کردند از ایشان پیروی خواهند کرد ولی سپاهیان ک

تا اینکه کار از یورش ودویدن به گام زدن تنزل کرد. جارج لارنس اظهارداشت که قطعه  

سواره که باید حمله میکردند، از دست داده شد )توسط دلیرمردان افغان نابودشدند(  

میکردن  وبدل  شمشیررد  دشمن  با  ناتوانی  با  ازآنکه  پس  ما  روی  وسپاهیان  جنگ  از  د 

برگشتانده وفرارکردند و افسران خود را با سرنوشت شان تنها گذاشتند. لفتننت کریسپین  

زیر ضربات شمشیرهای افغانان تکه تکه شد و داکتر لارد افسر سیاسی اولاً بضرب یک  

گلوله نقش زمین شد و بعد از آن توسط خنجر بقتل رسید. جیمز برادفوت، یکی از سه  

 
 ۱۵۵-۱۵۷پاتریک، شیپورتباهی، ترجمه پاینده محمدکوشانی، ص  - 1٦

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 52تر 39 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

رسید که راه خود را بین افغانها    درظرف چند سال در اسیا فدا شدند به نظر  برادریکه همه

دربین   میدادند،  تشخیص  را  وی  آن  توسط  دوستانش  که  او  کلاه  اینکه  تا  مینماید  باز 

جمعیتی از افغانان ناپدید شد. فریزر که با حمله خود به قلب دشمن داخل شده بود،  

ودست راستش از بند قطع شده بود بجانب درحالیکه خون از زخمهایش فوران داشت  

 قطعات پیاده به عقب میراند . 

امیردوست محمدخان درحالی که از شجاعت افسران انگلیس وفرار سپاهیان همراه   

شان متعجب شده بود،باقوای سواره نظام تا تیررس توپهای ]سیل[ سپاهیان انگلیس را  

اده گفت "امیرشجاع وسالخورده  دنبال کردند طوریکه لارنس وی را بدرستی تشخیص د

با وجودیکه درحدود پنجاه سال داشت همیشه پیشاپیش دیگران درمیدان جنگ قرارداشت  

وافرادش را با اهتزاز دستارش که در دستش می بود، به جنگ تشویق مینمود. اما دوست  

چی  محمدخان عاقل تر از آن بود که سوارهای خود را بالای قطعات متمرکزشده پیاده وتوپ

انگلیس هاامر حمله بدهد.پس از آنکه افغانها برای چندین ساعت فاتح میدان باقی ماندند  

راترک   میدان  آرامی  به  افرادش  با  فتح  سبزبرسم  پرچم  اهتزاز  با  محمدخان  امیردوست 

   1٧  کردند."

اين حکایت از قلم یک محقق انگلیسی ميرساند که امير دوست محمدخان ، مرد ترس  

و شکست از دست دشمن نبود، بلکه در نبردهاى بعدى خود در پروان و چاريکار به علت  

 آن که دوستان هموطن و هم ديانتش به اوخيانت کردند، او مجبور به عقب گرد شد .  

ادت هاى جنگى امیر با انگليس ها در باميان  نواى معارک ، در ارتباط به رشمولف  

، امير با  18٤0و پروان ميگويد: چون در باميان لشکر انگليس مقيم بود، در پايان اگست  

قواى خود بر سر آنها تاخت و پس از نبردى خونين به دشمن تلفاتى وارد نمود و يک توپ 

شدند بعد از چهارم    دشمن را تصاحب کرد:» يک هزار مرد از طرفين در اين جنگ ضايع

جنگ بود،به همراه خود گرفته    روزامير بى نظير، پانصد سوار جرار که هريک نهنگ درياى  

با افواج انگريز مقابله نمود و چنان شمشير زنى نمودکه فوج انگريز بهادرشانزده کرور  

يز  فرار نموده رفتند. و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب فوج انگر 

بهادر که از فرار عار ميدانند بدست امير بى نظير آمد. «)میرزا عطامحمد شکارپوری،نواى  

 و انگليس ها به باجگاه و سيغان عقب نشينى کردند.    (۱۴۱ -138معارک ، 

دوست   با  خفيه  در   ) باميان  در  انگليس  اجنت  )پوليتکل  لارد  داکتر  که  هنگامى 

مد امين ، در تماس آمد و او را با تهديد يا تطميع  نيکخواه امير، والی خلم، يعنى مير مح

واداشت که قوايش را گرفته راهى خُلم شود، اين حرکت والى خلم ، پشت امير را به زمين  
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زد و او مجبور گرديد با عده کمى از همراهان و هواخواهانش که بيشترين شان از مردم  

اره شد، بعد از چندين حمله چريکى بر  هزاره بودند، به پروان نفوذ کند و آنچنانکه قبلاً اش

با   انگليسى ، شبى  از ياران خويش به قلعه عبدالسبحان خان،    1٦دسته هاى قشون  تن 

که   را  نوازى  ميهمان  پاس  هم  او  که  متاسفانه  ولى  شد،  مهمان  پروان  خان  بزرگترين 

نزد    مهمترين خصيصه افغانهاست به جاى نياورد و به کيفر اعمال خود رسيد. سپس امير

مير مسجدى خان رفت و يک بار ديگر بخت خود و صداقت خوانين پروان را آزمود. وبازهم  

یکی ازخوانین پروان  مرتکب خیانت شد ومیخواست او را دست بسته به انگلیسها تسلیم  

 کند. 

سياسى    صحنه  در  مهم  هاى  شخصيت  از  يکى  محمدخان  دوست  امير  خلاصه، 

سال نقش عمده را در امور    چهليلادى است که بيش از  م   19افغانستان در نيمه اول قرن  

مملکت دارى به عهده داشت . او که در خانواده اشرافى که مقام خود را بعد از مقام  

سلطنت مى دانست پا به عرصه وجود گذاشته بود ، سخت پاى بند نام و نشان خانوادگى  

نگاور بى نظيرو بيباکى  و سنن اشرافيت فيودالى بود و بنابرين مردى جسور، شجاع و ج

 بود و اين جسارت و درايت را از برادرش ، فتح خان که پرورنده او بود، به ميراث برده بود. 

 

 رشادتهای رزمی امیربنابر کتاب نوای معارک:

يکى از مدارک و منابع قابل اعتبارتاريخى که مولف آن معاصر امير دوست محمد   

خان بوده ، کتاب بسيار مغتنم »تازه نواى معارک « است .مولف کتاب ميرزا عطامحمد  

شکار پورى است که در خدمت برادران بارکزائى قندهار بوده و در اکثر سفر هاى جنگى  

هجرى    1٢٧1اه بوده است .تازه نواى معارک در سال  شان در رکاب برادران قندهارى همر 

 سال قبل از مرگ امير به نگارش آمده است .   ٧قمرى درست 

در کتاب نواى معارک ، در ارتباط به بازگشت امير از بخارا و رشادت هاى جنگى او  

با انگليس ها در باميان و پروان مطالبى هست که نبايد هيچ مؤرخ با انصافى از بيان آن 

استفاده  خودشم پوشى  نمايد. اما مرحوم غبار با اینکه این کتاب را دیده واز آن درتاریخ  چ

امیردوست محمدخان در جنگ های بامیان  رشادتهای  نموده، مگر آنچه دراین کتاب درمورد  

وپروان آمده، بدان توجه نکرده است.  مولف نوای معارک ميگويد: چون در باميان لشکر  

امير با قواى خود بر سر آنها تاخت و پس از نبردى    18٤0در پايان اگست  انگليس مقيم بود،  

وارد نمودو يک توپ دشمن را تصاحب کرد: » يک هزار    فراوانی  خونين به دشمن تلفات

مرد از طرفين در اين جنگ ضايع شدند بعد از چهارم روزامير بى نظير، پانصد سوار جرار  

خود گرفته با افواج انگريز مقابله نمود و چنان    که هريک نهنگ درياى جنگ بود،به همراه

قوت   دوباره  و  رفتند.  نموده  فرار  کرور  بهادرشانزده  انگريز  فوج  نمودکه  زنى  شمشير 
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مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب فوج انگريز بهادر که از فرار عار ميدانند بدست 

 عقب نشينى کردند.    «  و انگليس ها به باجگاه و سيغان18امير بى نظير آمد. 

انگریزها که دراین جنگ تماما خود را باخته بودند، مبلغ نه لک روپیه را برای آنکه به  

خبر اين واقعه به سرعت تمام به کابل رسيد و مکناتن    19دست امیرنیفتد به دریا ریختند. 

، ريترى و غيره مجهز ب ، کاتن  ، برنس  ا  قواى تحت فرمان جنرال سيل و کپتان کونولى 

توپخانه و خمپاره بسوى هندوکش سوق کرد. داکتر لارد از کلنل دنى کمک خواست و با 

توپخانه مجهزى متوجه خُلم شد و يک هفته پس از نبرد باميان، حکمران خُلم )مير محمد  

  ٢0  امين( را وادار به انصراف از همکارى با امير ساخت.

 

 : بقول رشتیا در مورد ضعف انگليسها

ضعيف شده بودند يانه    18٤0اکنون برويم سراغ اين موضوع که آيا انگليس ها در   

؟ تا آنجا که تاريخ گواهى ميدهد، انگليس ها هنوزهم قوى بودند و تا يک سال ديگر با  

کمال غرور و خودکامه گى به فرمانفرمائى خود در افغانستان ادامه دادند و هرکجا که با 

به رو ميشدند برسر مردم مى تاختند و با توپ و خمپاره صداى  اعتراض و مخالفت مردم رو

اعتراض مردم را خفه مى کردند. مردم هنوز توان مقابله و پايدارى در برابر آتش توپخانه  

دشمن را نداشتند. و چون مبارزات مردم پراکنده و در تحت رهبرى خوانين فاقد انسجام و 

پيروزى  به  توانست  نمى  بود،  نظامى  مسجديخان    دسپلين  مير  قيام  چنانچه  بيانجامد. 

اکتبر در  جنگنامه    18٤0کوهستانى  روايت  به  که  اوبود  قلعه  افراد  و  خانواده  به  محدود 

از زخم خوردن مير   به همين لحاظ پس  نفر تجاوز نمى کرد و  پنجاه  از  ، ظاهراّ  غلامى 

او از کوهستان به نجراب ، ديگر خوا نين و سران  مسجديخان و تخريب قلعه او و رفتن 

پروان از او حمايتى نکردند، تا آنکه خبر ورود امير دوست محمد خان را از بخارا به خُلم و  

از آنجا د در باميان شنيدند و مير مسجديخان و سلطان محمدخان نجرابى براى امير نامه 

هده  نوشتند و از او دعوت کردند تا به کوهستان بيايد و رهبرى مبارزه با انگليسها را بر ع

به   انگليس در ميان مردم و مخصوصاّخوانين کشور  تفتين  از قوت  آنکه  با  امير  بگيرد. 

خوبى آگاهى داشت ، بخواست مير مسجدي خان و سران کوهستان و نجراب گردن نهاد  

و وارد کوهستان شد و در رأس نيروهاى ملى قرار گرفت و بارى دشمن را از پيش برداشت، 

آن متوجه شد که تبليغ دشمن    اما فرداى  پول و  برابر  پروان در  خوانين و سران مقتدر 

   .حرارت ومقاومت خود را از دست داده اند و از صف مبارزه خارج شده اند

 
 1٤1 -138همان اثر ،  - 18
 همان اثر، همانجا - 19
 3٤3-3٤1، ص1985نفتولاخالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو - ٢0

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 52تر 42 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

و   نامرديها  ياد  به  را  امير   ، پروان  خوانين  از  برخى  نامردانگى  و  اين صف شکنى 

سنگر ارغنده در غرب  ، از    1839بدعهدى ها سران و خوانين کابل انداخت که در اگست  

کابل ، مواضع شان را ترک گفتند و به جاى مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها ، به پيشواز  

  ٢1 .شاه شجاع تا ميدان و وردک شتافتند 

يکبار ديگر خود را تنها ديد و باورش را  نومبر   3ا دیدن خیانت سرفراز خان دربامیر  

از دست داد و چون از پشت سر با خنجر  ا  با انگلیسه  مبارزه  در نسبت به صداقت خوانين  

تن از    150دشمن غداری روبرو دید که  نا مردانگى برخى از خوانين پروان و از پيش روى با

مجبورشد تصميمى بگيرد که گرچه از نظر غرور  اعضای خانواده او را زندانی ساخته بود  

ت و تا امروز هم به حيث  ملى افغانها ، کارى پسنديده نبود، اما همه را به حيرت اندر ساخ 

 يک معما ، مايۀ تعجب هموطنان گرديده است . 

 

   روايت جنگنامۀ مير مسجديخان در بارۀ امير درجنگ پروان :

مير   کوهستان  سترگ  مجاهد  مبارزات  خاطره   ، غازى  مسجدیخان  مير  نامه  جنگ 

آخندزاده  مسجدى خان است که توسط يکى از شعراى کوهستانى بنام ملا محمدغلام  

ميلادى به   18٤٢هجرى قمرى مطابق  1٢59فرزند ملا تيمور، متخلص به "غلامى" در سال 

اهميت اين منظومه در آنست که   زبان ساده و عام فهم برشته نظم کشيده شده است. 

   .شاعر خود جزء واقعات بوده و شايد سهمى در آن واقعات داشته بوده باشد

ت محمدخان به عزم جنگ با انگليس ها از نجراب به  بنابر جنگنامه غلامى، امير دوس

سوى کوهستان و پروان در زير پرچم مجاهدين به راه افتاد. در ريزه کوهستان سيدغلام  

و اکرم خان و نصرت مير و گل ميرخان با طرفداران شان به نيروهاى ملى پيوستند و از  

ند. خوانين ديگرى که امير  پنجشير محمودخان و سيف االله خان با افراد خودبه امير پيوست

را همراهى کردند، عبارت بودند از سلطان محمدخان نجرابى، ميرسيدخان و نواب خان و  

ميرخواجه خان و رجب خان ولدان گل محمدخان و کرم خان از ملکان نامدار کوهستان و  

 ٢٢ .نجراب با افرادشان 

اکار پيشاپيش سپاه  غبارمى نويسد که امير زير پرچم نيلگون هزاران نفر مجاهد فد 

در اين وقت يک دسته قشون دشمن با شهزاده تيمور   .ملى به سوى پروان حرکت ميکرد

برنس و موهن لال به غرض    .تا باغ علم پيش کشيد و جنرال سيل در آق سراى استحکام زد

، سپاه  18٤0ايجاد تفرقه بين مردم در دهات مشغول تفتين و تطميع بود. در دوم نومبر

ملى به رهبرى امير دوست محمدخان در پروان بر قشون دشمن حمله کرده ، سه کندک  
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و    ، ، کريسپن  : فريزر، برات فوت  او را تباه و چندين نفر افسر انگليسى را چون  سواره 

  ٢3  .ترلارد زخمى و کشته در ميدان انداختمس

بنابر جنگ نامه غلامى ، سرفرازخان ، يکى از خوانين معتبر پروان در ختم جنگ روز 

دوم نومبر، امير و سران ملى را در قلعه خويش دعوت کرد. مگر در خفا به برنس اطلاع  

درها را خواهند بست    داد که فردا پگاه قلعه او را بالشکرى عظيم محاصره کند، قلعه گيان

نومبر( قواى برنس قلعه را  3و امير حتماّ بدست انگليس ها اسير خواهد شد. فرداى آن )

از فراز قلعه به سوى    افرادش  محاصره کرد و درهاى قلعه بسته شد و سرفراز خان و 

قواى ملى را سراسيمه و پراکنده ساخت.    سران  میهمان به تيراندازى پرداختند. اين حادثه

مسجديخان  د مير  نزد  و  کشيد  بيرون  را  خود  محمدخان  دوست  امير  جنگ  گرماگرم  ر 

  ٢٤  رفت ،کوهستانی 

امير آنچه را کرده و ديده بود براى مير مسجدى خان بيان نمود و تصميمش را مبنى  

به صداقت خوانين براى    دکه ديگر نمى توانبه این دلیل  برتسليم کردن خودش به دشمن  

   .مير مسجديخان در ميان گذاشت اها باور داشته باشد، ب  مبارزه با انگليس

آن بسوى کابل کشيد  و با مير    .فرداى  از ملاقات  امير، پس   ، التواريخ  بنابر سراج 

مسجدى خان ، با سه تن به سوى کابل کشيد. و وقتى مکناتن او را ديداز اسپ فرود آمد  

و دست داد وبه ساختمانى او را فرود آورد که خود امير آن را در بالاحصار ساخته بود.  

ش مکناتن گذاشت ، مکناتن از  امير قبل از نشستن شمشيرش را از کمر باز کرد و در پي 

روى احترام دوباره آن را به امير تقديم نمود و گفت :» امير صاحب ، شما به هندوستان  

مى رويد؟« امير گفت : نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئيد پذيراست . مکناتن گفت : »محمد  

گرفته  افضل پسر امير با سپاه ما سرگرم جنگ است ، برايش بنويسيد که از جنگ دست  

نزد سردار   به طور نشانى  را همدست سوارى  امير چاقو و عينک خود  بيايد«  نزد شما 

  ٢5افضل خان فرستاد و او نزد پدرش آمد. 

 

 ( هفتم)قسمت 

 نتيجه:

قابل یادی اوری است که نگارنده قصد آن ندارد تامرده امير را از قبر بکشد و برکرسى  

قدرت قرار بدهد، ولى ميخواهد توجه اهل بصيرت را به اين نکته معطوف نمايد که در  

نبايد   تاريخ  و  از  تعصبکار قضاوت  و  کار گرفت  تمام ملامتى ها  و   حکم صادر کرد 
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کابل و پروان که  اقوام وخوانین    اننمود، بلکه سر   کشور  راميزعیم وکاستى ها را متوجه  

فریب پول وامتیاز ومقام  انگلیس وشاه شجاع را خوردند وپشت امیر را  درمواقع ضروری  

 شريک اند.   هانيز در اين ملامتى  خالی کردند 

من فکر ميکنم که تسليمى امير دوست محمد خان به انگليس ها ، به معنى تسليم  

به انگليس ها نيست ، زيرا او اين عمل را در هنگامى انجام داده که  ديگر نه  دادن کشور  

نفر از اعضای فامیلش در اسارت دشمن   ۱۵۰اوامير افغانستان بود و نه اختیاردار کشور و

بودند، ولی بدا به حال آنانی که بخاطر رسیدن به قدرت یا انحصار قدرت ،علاوه برتسلیم  

 افغانستان را هم به دشمنان میهن تسلیم کردند.   کردن خود به دشمنان وطن،

وقتیکه اميردوست محمدخان رهبر کشور بود و مسئوليت دفاع از ميهن در برابر  

تجاوز بيگانه را داشت ، براى دفاع از وطن مردانه کمر بست و آنچه لازمه يک جهاد بود  

به وظايف ميهنى و ملى ايشان  انجام داد . در جرگه گنج علم )يا علم گنج( کابل ، مردم را  

متوجه ساخت و با لشکرى که آماده کرده بود در ارغنده موضع گرفت و دستورات لازم  

از سران لشکر و خوانين کابل داد. مگر پول و تبليغ دشمن صفوق   جنگى را به هريک 

ن  لشکر او را متزلزل ساخت . او يک بار ديگر به درون خيمه هاى سران و بزرگان رفت و قرآ

را شفيع گردانيد تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها بر نگيرند، اما خوانين و سران  

کابل ، خواهش و الحاح و فرياد او را نشنيدند و او را در ميدان جنگ ارغنده ، يکه و تنها  

رها کردند و با تسليم کردن خود و شهر کابل تا ميدان و وردک به پيشواز دشمن شتافتند.  

با خیانت یکی  (  18٤0سوم نوامبر  صبح  ن نيز در روز سوم نبرد با انگليس ها در پروان )اکنو

  میر ، ا  بودقصد دستگيرى او را کرده  دیگراز خوانین پروان بنام سرفرازخان مواجه شد که  

انگليس و با درک عدم صداقت برخى از خوانين مؤثر و   با در نظر داشت قوت تفتين 

نفره    150ل و تبليغ دشمن ، حق داشت براى نجات خود و فاميل  مقتدر پروان در برابر پو 

اش که اينک در قيد انگليس ها ، به سر مى بردند ، چاره اى بسنجد و راهی را انتخاب کند  

که به نجات خود از اسارت در دست هموطن خود وتسلیم دادنش به شاه شجاع رقیب 

هنوزجنگ کاملاّ به نفع انگليس  خانوادگی او بینجامد. دران لحظات حساس وخطیر، که  

ها نه لغزيده بود، راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به کابل بکشد و به دشمن  

 وهوشيارتر خويشتن را تسليم کند.   مکار

بنابر سراج التواريخ ، امير، پس از  نومبر امیرخود را به مکناتن تسلیم نمود.    ٤شام روز  

ه تن به سوى کابل کشيد. و وقتى مکناتن او را ديداز  ملاقات با مير مسجدى خان ، با س

به ساختمانى او را فرود آورد که خود امير آن را در بالاحصار    اسپ فرود آمد و دست داد و

ساخته بود. امير قبل از نشستن شمشيرش را از کمر باز کرد و در پيش مکناتن گذاشت ،  

م نمود و گفت :» امير صاحب ، شما به  مکناتن از روى احترام دوباره آن را به امير تقدي 
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هندوستان مى رويد؟« امير گفت : نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئيد پذيراست . مکناتن 

گفت : »محمد افضل پسر امير با سپاه ما سرگرم جنگ است ، برايش بنويسيد که از جنگ  

نشانى    دست گرفته نزد شما بيايد« امير چاقو و عينک خود را همدست سوارى به طور

  ٢٦نزد سردار افضل خان فرستاد و او نزد پدرش آمد.

نفره امير از غزنى به کابل رسیدند و   1٤9امير هشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان  

در تحت نظارت کپتان    18٤0نوامبر    1٢بعد به هند تبعيد شدند. امير دوست محمدخان در  

در حالى که حبس بود به هندوستان فرستاده  نکولسن و يک قطعه سواره از راه جلال آباد  

شد و خانوادۀ امير به يک روايت از طريق غزنى به پشاور برده شدند و در پشاور به امير  

پيوستند و از آنجا به کلکته تبعيد گرديدند. انگلیسها سالانه به امیرسیصدهزارروپیه جیره  

 ٢٧به او می پرداختند. 

ر خان برادرش و نواب محمد زمان خان، برادر زاده  از خاندان امير در کابل نواب جبا

اش و سردار محمدعثمانخان وسردار شمس الدین خان باعايله هاى شان باقى ماندند که  

 نقش محوری وموثر داشتند.   18٤1در قیام عمومی کابل درنومبر سال 

امير ، درست به دو رخ يک سکه قابل توجه مى ماند که در يک رخ    خلاصه زندگی

، امير را مردى سخت فعال ، متشبث ، شجاع ، متهور، پيکار جو، قدرت طلب ، زورآزما، آن 

پيروزمند و سپهسالارى بى نهايت هوشيار و جنگ آورى متهور و بى باک جلوه ميدهد.  

بيان ميدارد. و هيچ سند و    18٤0نومبر  3روزاين رخ سکه ، دوران زندگى سياسى امير را تا  

ئه کرد که او را ترسو و جبون نشان بدهد و يا اينکه در سياست ،  دستاويزى نمى توان ارا 

دوران    ، اين سکه  ديگر  رُخ  اما  و  بسازد.  ثابت  تجربه  بى  مردى  و  ناسنجيده  و  پخته  نا 

زمامدارى امير دوست محمد خان، پس از باز گشت او از زندان بخارا وزندان هند است .  

سياستمدار درونگرا ، و دورانديش و زيرکتر    در اين رخ سکه ، امير را مردى محافظه کار،

از دوران پيشين مى يابيم. اين بار اميردوست محمدخان ، نيات و آمالش را حتى به نزديک  

ترين اعضاى خانواده اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غلام حيدرخان وليعهدش  

در اين دوره امارتش ، وحدت  و حتى  به شيرعلى خان هم نمى گفت . بزرگترين آرزوى امير  

ت و بلخ و ميمنه و بدخشان بود که    سياسى ولايات دوردست از مرکز، چون قندهار و هرا

آن را با تأنى و تأمل عملى کرد و آخرين آرزويش با الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از  

 مرگش تحقق يافت . 

س  ردردوریام درس  امارتش  خوبتر    استی دوم  بودکه    ادگرفتهی بود.او   ادگرفته یرا 

خود بهتر است    یبقا   یکند وبرا   یزورآزمائ   س یابرقدرت انگل   تواندبا ینم  ف یافغانستان ضع 
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 سی خودبا انگل  ۱۸۵۷و۱۸۵۵  یدرقراردادها   دویآ  شی پ  یاز در دوست   سی با انگل  یدشمن  یبجا

کشور را به    یخارج  است یخودقبول کرد وس  من را دوست ودش  س یدوست ودشمن انگل

  ران یوا   هیدر  دوره  دوم امارتش  با روس   ریکه ام  نستیواگذاشت.از ا  سی انگل  دیصلاحد 

 . زد یرا برانگ سی که خشم انگل زدینم  ینداشت و دست به کار  یارتباط  چیه

ام  خانیرعلیش  ریام ازدوست  ریپسر  پدرخود   انگل   یبرعکس  کرد    یدور   س یبا 

وب   نکهیوباوجودا منورتربود  ماشازپدرخود  واردکردن  جر   نیا  ونشر  ازهند    ده یطباعت 

با روس ها    یدوست  اثر  برداشت مگر بردرجهت آگاهی مردم    یبلند   یشمس النهار گام 

برافغانستان نه تنها سلطنت    سی تجاوز دوم انگل  با  و  ختیانگ  بر  سهارایدوباره خشم انگل

وکرم هم براثر قرارداد    یب یوس  نیازخاک وطن چون پش  یدست داد بلکه قسمتها  را از  خود

عبدالرحمن خان  آن   ری بود که ام  یدرس  ن یقرارگرفت. وا  یگندمک تحت تسلط هندبرتانو 

  ز یباروسها پره   یدوست   از  آمد و  شیپ  یازدر دوست  سیبا انگل   یعی ،  درنظرگرفت  یرا بخوب

 گذارد.  راثیکند وبما بم  مییوتوانست افغانستان تکه تکه  رابا آهن وخون باهم ل  کرد

 

 کرکتر وشخصیت امیر:

نظامی   -امیر دوست محمدخان کدام شخصیت تحصیل کرده وتعلیم دیدۀ سیاسی

نبود.در هفت سالگی از مجبت پدر محروم گردید ودر سایۀ عطوفت مادر وبرادر بزرگش  

خواندن ونوشتن را از مدرسه های سنتی نزد ملا فراگرفت ، اما   فتح خان بزرگ شد. سواد

مسایل کشور داری وکشورگشائی را از مدرسۀ عملی میدانهای نبرد درکنار برادربزرگ خود  

 وزیرفتح خان کسب کرده بود.  

از  او یکی  افغانستان میتوان گفت که  در شرایط و اوضاعی سیاسی قرن نزدهم 

وش  ترین  ودراک  سیاسی  هوشیارترین  اوضاع  بر  میخواست  که  بود  افرادی  ترین  جاع 

ونظامی کشورتسلط و کنترول داشته باشد وقلمرو این قدرت را حتی الامکان تا مرزهای  

 امپراتوری احمدشاهی توسعه دهد. 

درسالهای   که  لال،  وزیران  ۱۸۳۸و  ۱۸۳۷موهن  با  و  دیده  نزدیک  از  را  امیر  درکابل 

د  نزدیک  تماس  او  مقرب  امیرمینویسد:  وکارمندان  وشخصیت  کرکتر  مورد  در  اشته، 

امیردوست محمدخان درحیات خود به انواع مشالفتها مواجه شده وبا انواع مشکلات پنجه  

نرم کرده وتجربه اندوخته است.بارها اتفاق افتاده که این کوچکترین پسرپاینده خان شبها  

از زبان سرداردوست  گرسنه سر برزمین سخت گذاشته بخوابد." من خودم بگوشهای خود  

محمدخان شنیده ام که میگفت: بدون خوراک وغذا برای مدت سه تا چهارشبانه روزمتواتر  

گذشتانده و شبها را فقط با خوردن یک لقمه نان خشک و یا یک لپ گندم بریان سحرکرده  

ساخته   بالشت  را  سنگ  و  خوابیده  خشک  زمین  روی  که  اوقات  بسا  چه  است. 
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ا ین ناداری وناتوانی همیشه قلب افگار) پردرد( داشت، برخورد و  است،ودرحالی که از 

 صحبت او همیش با سیمای بشاش همراه با تبسم ومزاح صورت میگرفت. "  

موهن لال می افزاید:"باوجود این چنین طرز زندگی ناخوش آیند ، دوست محمدخان  

صداقت   علایم  تمام  زمان  ودرعین  نشد  خارج  تعقل  ازچوکات  ورندی  هیچگاه  ظاهری 

درونی خود را حفظ کرده است. او برای ارتقاء واحراز قدرت با تمام وسایل ممکن تلاش  

وخوشنود   ونرمش  گذشت  از  همیشه  وحسادتها  ها  دشمنی  برابر  در  بنابران  میورزید، 

ساختن طرف کار میگرفت. زبان شیرین ونرم سردارکه همیشه تعریف وصفات طرف را 

برادران بزرگتر، متواضع تر نشان میداد، بعضی او قات برادران    در برمیداشت و خود را از

او را از کردار ورفتارشان ]در برابر او[خجل می ساخت ودرعین زمان از تدبیر و فراست  

عالی او متعجب میشدند. به این ترتیب او توانسته بود برای موفقیت واحراز مقام برجسته  

ه  که  نماید  ورعایت  طرح  را  وانضباطی  موثریت  روش   ، موجودیت  برادران  از  یچکدام 

وعاملیت او را نمی توانستند نادیده بگیرند و این نوع روش درقلب خوانین وبرادرانش  

  ٢8 احساس تمجید و خاطرات خوش بجا میگذاشت."

آرام،   شخص  خود  کابینه  امیرمیگوید:امیردربین  کاری  مشی  مورد  در  لال،  موهن 

محتاط وهوشیار و درمیدان جنگ یک قوماندان بسیار عامل است. وی در اعمال ظلم،  

قتل نیز عین قیافه را تبارز میدهد. امیر دوست محمدخان، به هیچوجه یک حکمران محبوب  

است که میداند چطورسلطه و صلاحیت خود را    نیست، اما او اولین حکمران افغانستان

بسیار شهرت   مورد  دریک  کند.امیر  معامله  مؤثرانه  کاران  .چطورباخلاف  نماید  تطبیق 

ومحبوبیت دارد وآن اینست که : هر مردی که تقاضای عدالت را نماید میتواند او را در  

ریش اوچنگ زدند.  سرک وجاده ایستاده کند ودست وجامه او را قایم بگیرد، حتی یکبار ب

این   نرسیده است؟ ودرتمام  آنها  داد  به  بگویند که چرا  ناسزا  و  او درشت  به  ومیتوانند 

عرایض   شنیدن  به  قهر  و  اخلال  هرنوع  وبدون  سردی  وخون  آرامی  به  امیر  حالات 

ودادخواهی مردم ادامه میداد. چندین بار گروه های مردم بطور دسته جمعی به نزدیک  

ا بلند نمودن نعره های "داد"وعدالت گوشهای شنوندگان را کرساخته قصر امیر رفته وب

اند. در مجموع هرنوع انزجار یا نفرتی که به امیرنسبت داده شود، حقیقت غیر قابل انکار  

 اینست که او یگانه شخصیت است که لیاقت حکمرانی کابل را دارد. 

نماز میخواند و بعد  امیر هرروز صبح قبل از طلوع شفق  بیدارمیشود،غسل میکند و

از آن هرصبح به تلاوت قرآن می پردازد. بعد از آن محمود آخند زاده مقداری تاریخ وادبیات  

به او تدریس میکند. سپس او مامورین دولت را بطورانفرادی می پذیرد. بعد از آن بدربار  
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، تا این وقت  میرود و دربار را دایر میسازد.معمولاً تا ساعت یک بجه روز به دربارمی نشیند

بعد از ظهرمی    ۴صبحانه یا طعام چاشت خود را خورده میباشد و بعد از آن تا ساعت  

خوابد. بعد از آن نماز میگزارد و معمولاً بسواری اسپ به دیدن "کمند" های اسپ خود  

میرود و از آنجا بقصر شاهی رفته با نزدیکان دربار ودوستان خود طعام شب را صرف  

آنگاه در با مشاورین صحبت وتبادل  میکند.  را  اینده خود  اجراآت روز بعد وپلانهای  باره 

نیز   خارجی  های  دولت  های  وپیشروی  ها  خصلت  تمایلات،  درتصورات،  نظرمیکند،و 

گذارنی   خوش  وسیله  موسیقی  اوقات  واکثر  شطرنج  اوقات  بعضی  میشود.  صحبت 

 مجالس شبانه قرارمیگیرد.  

مصروف میباشد.بعد از آن تمام اراکین دربار  بدین نهج امیر هرشب تا یک بجه شب  

امیر  های  زوجه  مینماید.  استراحت  خود  های  زوجه  اپارتمان  در  وامیر  میشوند  رخصت 

اطاقهای علیحده دارند وامیر به هر زوجه خود یک شب نوبت میدهد و شب بعد به اطاق 

ه مادر محمد  زوجه دیگر میرود و به هیچ زوجه دوشب متواتر نوبت داده نمیشود، مگر ب

  ٢9اکبر خان. 

داکتربلیو،دانشمند انگلیسی که معاصر امیرشیرعلیخان بود و چندین کتاب در مورد  

  زبان پشتو ومردم ونژادهای افغانستان نوشته است، در باره امیردوست محمدخان اینطور 

پادشاه    ابراز یک  نامند،  می  امیرکبیر  را  او  مردم  که  محمدخان  :"امیردوست  نظرکرده 

از دلاوری،مردانگی، و پیروزی او درجنگها تمجید  محب وب و موفق زمان خود بود. مردم 

خان درحالی که به خاطر اتخاذ روش ساده درزندگی ، مهمان   میکنند. امیردوست محمد

نوازی، وعدالت پسندی که به هرکس اجازه ورود به دربار را میداد تا شکایت خود را بگوش  

م محبوبیت داشت، مگر در مدت حکومت طولانی خود برای  او برساند، درمیان تمام مرد

بهبود زندگانی مردم کاری نکرد.همچنان وی هیچگونه اصلاحاتی درمملکت نیاورد و درچار  

دیواری اسلام خود را محصورکرد و مردم را درجهالت قرون وسطائی نگهداشت. سیاستی  

استقلال افغانستان را یگانه راه    که تا پایان زندگی امیربرآن سخت ایستاده بود،این بود که

  30 سر افرازی  میدانست."

امير دوست محمد خان تا آخرعمر عنوان پادشاهى اختيار نکرد و به همان لقب ساده  

»امير« اکتفا نمود. دربار او هم مانند لقبش ساده و بى پيرايه بود و شکوه و جلال دربار  

، حتى از دربار احمدشاه هم ساده تر بود    تيمورشاه و پسران او را نداشت و بگفته فرهنگ

و القاب پر طنطنه ترکى و عربى که سدوزائيان به تقليد از دربار ايران به عمال دولت  

داده بودند، درعصر او، به کلى متروک شد و يا به حد اقل تنزيل يافت . شکى نيست که 

 
 ۲۱۹ -۲۱۸، ص ۱موهن لال، همان،ج - ٢9
 ۱۲۶ -۱۲۵پوهاند داکترحبیب الله تږی ، دمشرق په پاسمان کې دمغرب  ستوری ،ص  - 30

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 52تر 49 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

ر مشرق زمين شاهان  اين سادگى و عدم علاقه به زرق و برق ظاهرى دربار، که معمولاّ د

آن را به عنوان نشانه قدرت و شوکت و عظمت خود به رخ مردم مى کشيدند، ناشى از  

خصلت و اخلاق شخصى امير بود. امير عادت نداشت دارائى دولت را در راه خوشگذرانى  

 شخصى خود مصرف نمايد و يا به القاب ميان خالى خود نمائى کند. 

انگليسى که امير را در آخر عمرش از نزديک ديده، چنين  فرهنگ از قول يک محقق  

مينويسد: »امير مردى بود بلندقامت ، داراى اندام ظريف و سيماى شاهانه، اطوار مؤدب  

و چشمان نافذ و گرمى صحبتش از اراده قوى و زرنگى و استعداد ذاتى او حکايت ميکرد.  

ه نامش ياد ميکرد. داراى قوت  بى پرده سخن ميگفت و هرچيز را بى مجامله و تعارف ب

جسمانى فوق العاده بود و نيرويش را توسط فعاليت بدنى دايمى و اجتناب از عياشى و  

  31 تن پرورى تا آخر عمرش که به هفتاد و دوسال رسيده بود ،حفظ کرد.«

 

 ( هشتم)قسمت 

 

 : یک غلط فهمی درتاریخ غبارتصحیح 

دشمن،  بر   غلبه    وکاپیسا همینکه درعین فتح وغبار مینویسد: »واما مبارزین پروان  

انگلیس   به  او  از تسلیم شدن داوطلبانه  امیردوست محمدخان وبعد  ازناپدیدشدن  اول 

شنیدند، مثل تمام مردم افغانستان درحیرت فرو رفتند، ولی دل ودست خویش نشکستند  

محل لغمانی  وبه جاروب کردن دشمن دوام دادند. دو روز بعد از فرار امیرقوای ملی در 

چاریکار فروریختند وپاتینجر مثل مرغی به قشله چاریکارپرواز کرد. سپاه ملی بدون درنگ  

نومبر قشله دشمن را در چاريکار در حلقه محاصره کشيدند    ٦به چاریکار سرازیرشد و در  

و يک روز بعد قلعه جنگى موسوم به » قلعه خواجه مير« از نظاميان انگليس گرفته شد.  

امبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد افسران انگليسى قيام کرده ، قوماندان  نو  ۱۳در

هارتن )ظ:هافتن( را زخم زدند. پاتينجر با يک قسمت عسکر و افسر رو به کابل فرار نمود،  

( عساکر خود را گذاشته و خود Haughton اما بعد از سنجد دره ، پاتينجرو هارتن)هافتن

بيرا  از  افغانى  لباس  قشله  با  به  فراوان  زحمت  با  و  نمودند  فرار  کابل  جانب  به  ها  هه 

رسيدند  بى مهرو،  بى  در  انگليس  و صاحب منصبان عقب    .عمومى  در عوض قشون 

با هفت مرد و ده زن افغان بر   ، در حد »زمه «  انگليسى که به کابل ميکشيدند  مانده 

افضل آباد، زاخيل و کته  خورده و مورد حملات آنان قرار گرفتند. بزودى باشندگان قلعه  

خيل به مدد اينها رسيدند. مير مراد پادشاه و عباس قره قهرمانانه جنگيدند. دشمن يکصد  
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و ده مرده برجاى گذاشت و چهار نفر انگليس از ترس جان کلمه بر زبان راندند و از مرگ  

   (۵۴۳، ص ۱غبار، ج )خلاص شدند، بقيه عساکر روبه کابل میدویدند.«

ر منبع این روایت را نشان نداده است، ولی موهن لال  که خود در جنگ  مرحوم غبا 

  ۱۸۴۰های پروان حاضر بوده وبعد جریان حوادث کوهستان بشمول نبرد روز دوم نوامبر  

پروان را درکتاب خود ثبت کرده ، بعد از تسلیمی امیر به انگلیسها ، ازکدام جنگ دیگری  

س سخن نزده است . زيرا با کنار رفتن امير از  ازسوی مبارزین کوهستان با قشون انگلی 

رهبرى ، ديگر انگليس ها در پراکندن لشکر بى سر و بى رهبر موفق شده بودند. به قول  

 حميد کشميرى :  

 سـپاهى بدنبال سر ، سر دهند            چو سر رفت،  تن به دشمن دهند 

ر کوهستان(چنین یاد  غباردرهمین روایت خود از پاتینجر)نماینده سیاسی انگلیس د

)کنمی امیر  نشینی  ازعقب  پس  روز  دو  که  برقشله  ۱۸۴۰نومبر5د  کوهستان  ملیون   ،)

،  ۱غبار، ج  )  کرد.  فرار  انگلیسی در لغمانی چاریکار یورش بردند وپاتینجراز آنجا به چاریکار

غیراز  انگلیس واقعیت  افسر " ایر ،  بریدمن    روزمرۀ  مگربراساس یاد داشتهای     (۵۴۳ص  

افسر انگلیسی که درمسیر راه    "وینسینت ایر ]برید من " است.    آنچه غبارمیگوید بوده  

درجنوری    -کابل   اباد  حمایت    ۱۸۴۲جلال  درظل  انگلیس  اسیران  ودرجمله  شد  زخمی 

سپتمبر    ۲۲تا    ۱۸۴۱نومبر۲را از    ۱۸۴۱سرداراکبرخان قرارگرفته بود، حوادث قیام ملی سال  

ور روز مره یاد داشت کرده واین یاد داشتها در همان سال در انگلستان به نشر بط۱۸۴۲

درسال   خاطرات  آن  و  زبان  ۲۰۰۷رسیده  به  کندهاری  آقای محمدنسیم سلیمی  از طرف 

 [ به چاپ رسیده است. ترجمه وپشتو زیرنام "په افغانستان کی دیوه بندی خاطرات "

پوتینج یاد داشتهای "ایر"، میجر  درسال  برمبنای  یا کوهستان    درپروان   ۱۸۴۰راصلاً 

ایجنت    در  وحتی  پولیتکل  به حیث  داکترلارد  نداشته است،درآن سال  افغانستان حضور 

اجرای وظیفه میکرد ودر   اکتوبر    ۲انگلیس در کوهستان وبامیان در ماه های سپتمبرو 

با امیردوست محمد خان درجمله پنج افسر دیگر   گلیسی ان  نومبر همان سال در مقابله 

کشته شد. بعد بجای اوجگرن پاتینجر که در کلکته هندوستان بود به حیث نماینده سیاسی  

از کلکته ، وارد افغانستان    ۱۸۴۱قوت های انگلیس در کوهستان مقرر گردید و او درماه می  

دراخیرماه   که  بود  کسانی  اولین  از  او  "ایر"  بقول  نمود.  اشغال  را  اش  وظیفه  و  شد 

(  ازآغاز یک طوفان  Sir.W.Macnaghtenوزیرمختارانگلیس) آقای مکناتن  به    ۱۸۴۱سپتمبر

نمود.   تقاضا  از وی   نواحی  آن  در  را  انگلیسی  وتقویت قوت های  خبرداد  درکوهستان 

به   که  را  کوهستان  خوانین  از  عده  آن  پسران  که  داد  دستور  وی  به  مکناتن  وبالمقابل 

په افغانستان کی دیوه    )خود نگهدارد."وفاداری شان شک داشته  باشد بطور یرغمل نزد  

  ( ۲۲ -۲۱بندی خاطرات ، ص  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 52تر 51 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

"ایر" به سلسله شرح روزشمار رخدادهای جنگ اول افغان وانگلیس،درفصل چهارم  

خاطرات خود بار دیگر از میرمسجدی خان ودشمنی او با انگلیسها وشاه شجاع یادآورشده   

از قول میجر پوتینجر که  زخمی بود وبا مشکلات  18٤1نومبر    ۱۳تا     ۳و حوادث پروان را از روز 

پروا  از  را  خود  اخیر  فراوان  روزهای  "در  میدهد:  گزارش  چنین  بود  رسانده  بکابل  ن 

برای ابراز تشویش محق ثابت    (علایم یک طوفان چنان واضح بود که پوتینجر را۱۸۴۱اکتوبر)

نخواهد گشت،    کرد. پوتینجر معتقد بود که وضع در کوهستان دوباره به حال عادی بر 

که با سرتمبگی اعمال میکند، ترک  اینکه حکومت سیاست خود در قبال سران نجراب را  مگر

 بگوید. 

ایر،می افزاید:"دراین وقت میرمسجدیخان در مقابل قدرت شاه یک شورشی تسلیم  

در دوران حملات جنرال سیل از کوهستان بیرون ساخته شده    ۱۸۴۰ناپذیربود که درسال

انکار    نجراب پیوسته بود که با قاطعیت از اطاعت به شاه شجاع  وبا  اشخاص مثل خود در

میکردند. او)میرمسجدیخان( در رهبری یک گروه بسیار منظم  قرار داشت که با وضاحت  

تمام اخراج انگلیسها از کشور وسرنگونی شاه را میخواستند. به بسیار زودی بخش بزرگی  

ازبزرگان وسران نجراب با وی متفق شدند. از جمله اینها عده یی نزد میجرپوتینجر که در  

ک چاریکار( مستقر بود رفتند.و در آنجا برای آوردن امنیت عمومی به وی  "لغمانی")نزدی 

 وعده کمک دادند، مگر بعد معلوم گردید که آنها پلان یک خیانت بزرگ را درسر داشتند." 

 " (۶۴- ۶۵همان اثر،فصل چهارم، ص)

بیان   همانگونه  تقریباً  پوتینجررا  میجر  داستان  دراینجا  من  که  میگوید  سپس  ایر" 

که اوبرای من تعریف کرده است. وبعد داستان حملات مبارزین پروان با قوتهای  میکنم  

نومبر با تفصیل شرح میدهد که قسماً با روایت   ۱۳نومبر تا تاریخ    ۳انگلیسی را از تاریخ  

 غبارهمخوانی دارد وچون مفصل است من آنرا میگذارم به وقت دیگری. 

روسى ،نیز شرحى را که مرحوم غبار در  نفتولا خالفين ،افغانستان شناس معروف  

رابطه با تلفات و عقب نشينى انگليس ها از پروان ، بعد از ترک مبارزه امير دوست محمد  

، داده ، مربوط به قيام مردم کابل و حمايت آن از جانب    18٤0نوامبر    ۳خان با انگليسها در  

يکتر است. او خاطرنشان  ميداند که به صحت وحقیقت نزد  18٤1مردم کوهستان در نوامبر  

مير   دور  به  شدند  مطلع  کابل  قيام  از  که  هنگامى  کاپيسا  و  پروان  مردم  که  ميکند 

مسجديخان و ساير خوانين محل گرد آمدند و ضربات خورد کننده يى بر نيروهاى انگليس  

نفتولا خالفين ،  )  .وارد آوردند، تا آنجايى که دشمن مجبور شد به کابل عقب نشينى کند

 ( 385 – 38٤، ص 199٦ام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکوانتق

است که زمين پروان درزير پاى انگليس ها آتش میگیرد و    ۱۸۴۱با قيام کابل درنومبر 

براثر تشويق و ترغيب مير مسجديخان کوهستانى و برادرش مير درويشخان و سلطان  
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گ سرکرده  ساير  و  یی  تتمدره  خان  وعلی  نجرابى  و  محمدخان  کوهستان  و  پروان  ان 

 کوهدامن و ريزه کوهستان ، پنجشير و غيره قيام مردم پروان و کاپيسا بحرکت افتاد. 

کابل   قیام  قوام  در  وپروان  کوهستان  مردم  مبارزات  میشودکه  دیده  بدینسان 

از آغاز قیام در ۱۸۴۱در نقش بسیار موثر وبرازنده داشته است  واین مردم یک روز بعد 

ی وزعامت میرمسجدیخان کوهستانی وسایر سران  ومشران پروان برسر پایگاه  کابل،با رهبر 

های نظامی انگلیس فروریختند وضربات مرگباری برقوتهای مستقر درچاریکار واطراف  

آن واردساختند تا آنجا که ظرف ده روز مبارزه پیگیر از یک لوای مجهز با توپخانه بجز چند  

نرسیدن  وکوفته شده،بکابل  زخمی  چاریکارتن  راه  در طول  اثرحملات    -د وهمه  از  کابل 

"ایر"درتاریخ   بریدمن  وبقول  شدند.  تباه    Pottingerمیجرپوتینجر    ۱۸۴۱نومبر۱۵مردم 

ازچاریکار درحالی واردکابل شدند که اولی در ناحیه ران خود     Haughtonوبریدمن هافتن

در گردن ودست    گلوله خورده بود و دومی دست راستش قطع شده  وچندین زخم دیگر 

 ( ٦٤.)بریدمن ایر، صچپ خود برداشته بود

 

 پایان 
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